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یکی از مباحث مهم در زبان عربی بحث عدد و معدود است. در سال های گذشته با دو نوع عدد )اصلی و ترتیبی( آشنا شدیم، آن هم از یک تا 
دوازده و از یکم تا دوازدهم )برای آشنایی با ساعت و وقت(. اینک در این درس علاوه بر اعداد 1 تا 12 قواعد بقیه ی اعداد تا 100 را می آموزیم و 
( )علامت هایی که نقش کلمه را در جمله نشان می دهد(1، جنسیت )مذکر و  ٌـ ٍـ ًـ ارتباطش را با معدود )اسم قابل شمارش بعد از آن( از نظر اعراب )

مؤنث( و تعداد )مفرد، مثنی و جمع( یادآور می شویم.
 عدد و معدود هر دو اسم هستند )اسم+ اسم( و حرف و فعل2 نیستند، بنابراین بحث عدد و معدود یک ترکیب وصفی یا اضافی است و باید 

مواظب حرکت، جنسیت و تعداد این دو اسم باشیم.

اعداد
اصلی: یک، دو، سه، چهار، پنج، ...، صد

ترتیبی: یکم، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ...، صدم

عدد 1 )واحد، واحدة( و 2 )اِثنانِ، اِثنینِ، اِثنتانِ، اثنتینِ( بعد از معدود و به عنوان صفت می آید؛ یعنی اول معدود و بعد عدد می آید، اگر معدود 
مذکر باشد، عدد مذکر و اگر معدود مؤنث باشد، عدد مؤنث می آید:

 اگر معدود، مذکر و یکی باشد + واحد  کتابٌ واحدٌ )یک کتاب( / سائحٌ واحدٌ )یک گردشگر(
 اگر معدود، مؤنث و یکی باشد + واحدة  مدرسةٌ واحدةٌ )یک مدرسه( / غُرفةٍ واحدةٍ )یک اتاق(

 اگر معدود، مذکر و دو تا باشد + اِثنانِ یا اِثنینِ  کتابانِ اِثنانِ / کِتابینِ اِثنینِ )دو کتاب( / غُصنانِ اِثنان )دو شاخه( / قلمینِ اِثنینِ )دو قلم(
 اگر معدود، مؤنث و دو تا باشد + اِثنتانِ یا اِثنتینِ  مدرستانِ اِثنتانِ / مدرستینِ اِثنتینِ )دو مدرسه( / مُدرّستانِ اِثنتانِ )دو خانم معلم( / ا

اِمرأتینِ اِثنتینِ )دو زن( 
نادرست: 1( واحدٌ قلمٌ، 2( واحدةٍ غرفةٍ، 3( اِثنانِ کتابانِ، 4( اِثنتانِ غرفتانِ، 5( قلمٌ واحدةٌ، 6( کتابٌ واحداً، 7( کتابانِ اِثنینِ

درست: 1( قلمٌ واحدٌ، 2( غرفةٍ واحدةٍ، 3( کتابانِ اِثنانِ، 4( غرفتانِ اِثنتانِ، 5( قلمٌ واحدٌ، 6( کتابٌ واحدٌ، 7( کتابانِ اِثنانِ یا کتابینِ اِثنینِ

ماني )8(، تِسع )9(، عَشر )10(
َ
ربَع )4(، خَمس )5(، سِتّ )6(، سَبع )7(، ث

َ
لاث )3(، أ

َ
 عدد مذکر برای معدود مؤنث: ث

واکِه )شش میوه(، سَبعُ حَدائِق )هفت باغ(، 
َ
ربَعُ سَمَکاتٍ )چهار ماهی(، خَمسُ تِلمیذاتٍ )پنج دانش آموز(، سِتُّ ف

َ
ماتٍ )سه معلم خانم(، أ لاثُ مُعلِّ

َ
مانند: ث

1- مبحث اعراب )مرفوع، منصوب، مجرور و مجزوم( را در درس های آینده خواهیم آموخت.
2- باید بدانیم که کلمات در عربی به 3 دسته تقسیم می شوند: اسم، فعل و حرف )مقصود از حرف در این جا کلماتی، مانند »مِن، إلي، في، عَلَی و ...« است که به تنهایی معنا 

ندارند و در جمله معنادار می شوند.(
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ماني قِصَصٍ ) هشت قصه(، تِسعُ ناجِحاتٍ )نهُ انسان موفق(، عَشرُ صَفَحاتٍ )ده صفحه(
َ
ث

 عدد مذکر+ معدود مؤنث
مانِیَة )8(، تِسعَة )9(، عَشرَة )10(

َ
ة )6(، سَبعَة )7(، ث ربَعَة )4(، خَمسَة )5(، سِتَّ

َ
ة )3(، أ َ

لاث
َ
 عدد مؤنث برای معدود مذکر: ث

مانِیَةُ 
َ
ةُ شَوارِع )شش خیابان(، سَبعَةُ مُدیرینَ )هفت مدیر(، ث مینَ )پنج آقا معلم(، سِتَّ ربَعَةُ أقمارٍ )چهار ماه(، خَمسَةُ مُعلِّ

َ
ة دَفاتِر )سه دفتر(، أ

َ
لاث

َ
مانند: ث

بوابٍ )ده در(
َ
بُیوتٍ )هشت خانه(، تِسعَةُ مَفاتیح )نهُ کلید(، عَشَرَةُ أ

 عدد مؤنث + معدود مذکر

 معدود سه تا ده، مضاف الیه )و مجرور( و به صورت جمع )مذکر سالم، مؤنث سالم، مکسر( و از نظر جنس مخالف عدد می آید. 
، مانی دَفترٍ، 8( سَبعُ نَبِیٍّ

َ
قلاماً، 6( عَشَرَةُ مَدرِسَةٍ، 7( ث

َ
ةُ أ ربَعَةُ کُتُباً، 3( خَمسُ کِتابٍ، 4( خَمسَةُ کُتُبٌ، 5( سِتَّ

َ
لاثُ کِتاباً، 2( أ

َ
نادرست: 1( ث

9( تِسعَةُ صَفَحاتٍ
نبیاء،

َ
مانِیَةُ دَفاتِر، 8( سَبعَةُ أ

َ
قلامٍ، 6( عَشرُ مَدارِس، 7( ث

َ
ةُ أ ربَعَةُ کُتُبٍ ، 3( خَمسَةُ کُتُبٍ، 4( خَمسَةُ کُتُبٍ، 5( سِتَّ

َ
ةُ کُتُبٍ، 2( أ

َ
لاث

َ
درست: 1( ث

9( تِسعُ صَفَحاتٍ

 اول عدد و بعد معدود می آید:
حَدَ عَشَرَ / اِثنا عَشَرَ، إِثني عَشَرَ / إِحْدَی عَشْرَةَ / إِثنَتا عَشْرَةَ، إِثنَتَي عَشْرَةَ  + اسم قابل شمارش

َ
أ

 عدد و معدود از نظر جنس با هم هماهنگی دارند:
عدد مذکر + معدود مذکر / عدد مؤنث + معدود مؤنث

 معدود آن ها مفرد می آید:
حَدَ عَشَرَ کَوکَباً )یازده ستاره(، إِحْدَی عَشْرَةَ مَدرَسَةً )یازده مدرسه(، اِثنا عَشَرَ إِماماً )دوازده امام(، إِثنَتا عَشْرَةَ آیَةً )دوازده آیه(

َ
أ

حَدَ عَشَرَ صَفحَةً، 3( إِثنا عَشَرَ کُتُباً، 4( اِثنَتا عَشرَةَ قَلَماً، 5( اِثنتَي عَشرَةَ دَفتَراً، 6( اِثنا عَشرَةَ مَدرَسَةً،
َ
حَدَ عَشَرَ راکِبٍ، 2( أ

َ
نادرست: 1( أ

مَةً حَدَ عَشرَةَ مُعَلِّ
َ
7( إِحدَی عَشرَةَ کَوکَباً، 8( أ

حَدَ عَشَرَ راکِباً، 2( إِحدَی عَشرَةَ صَفحَةً، 3( اِثنا عَشَرَ کِتاباً، 4( اِثنا عَشَرَ قَلَماً، 5( اِثنَي عَشَرَ دَفتَراً، 6( اِثنَتا عَشرَةَ مَدرَسَةً،
َ
درست: 1( أ

مَةً حَدَ عَشَرَ کَوکَباً، 8( إِحدَی عَشرَةَ مُعَلِّ
َ
 7( أ

 اول عدد و بعد معدود می آید.
لاثَ عَشرَةَ« از نظر جنس مخالف با معدود می آید و جزء دوم عدد )دهگان( 

َ
ةَ عَشَرَ« و »ث

َ
لاث

َ
لاثَ« در »ث

َ
ة« و »ث

َ
لاث

َ
 جزء اول عدد )یکان( یعنی »ث

لاثَ عَشرَةَ« از نظر جنس موافق با معدود می آید.
َ
ة عَشَرَ« و »ث

َ
لاث

َ
یعنی »عَشَرَ« و »عَشرَةَ« در »ث

 معدود مفرد می آید.
خَمسَة / عَشَرَ / تِمثالًا )پانزده تندیس( )جزء اول مؤنث + جزء دوم مذکر + معدود مذکر(

سِتَّ / عَشْرَة / مَدینةً )شانزده شهر( )جزء اول مذکر + جزء دوم مؤنث + معدود مؤنث(
ةَ عَشَرَ قَلَمٍ تٍ، 6( سِتَّ ّ

ماني عَشرَةَ مجلا
َ
ربَعَةَ عَشرَةَ صفحةً، 3( سَبعَةَ عَشَرَ صَفحةً، 4( تِسعَ عَشَرَ دَفاتر، 5( ث

َ
لاثَ عَشَرَ کتاباً، 2( أ

َ
نادرست: 1(  ث

ةَ عَشَرَ قَلَماً ماني عَشرَةَ مجلّةً، 6( سِتَّ
َ
ربَعَ عَشرَةَ صَفحَةً، 3( سَبعَ عَشرَةَ صَفحَةً، 4( تِسعَةَ عَشَرَ دَفتَراً، 5( ث

َ
ةَ عَشَرَ کتاباً، 2( أ

َ
لاث

َ
درست: 1( ث

 هم با معدود مؤنث و هم مذکر یکسان به کار می روند.
 معدود آن ها مفرد می آید.

مانونَ 
َ
ث )سَبعینَ(،  سَبعونَ  )سِتّینَ(،  سِتّونَ  )خَمسینَ(،  خَمسونَ  ربعینَ(، 

َ
)أ ربعونَ 

َ
أ لاثینَ(، 

َ
)ث لاثونَ 

َ
ث )عِشرینَ(،  عِشرونَ  از:  عبارت اند  عقود  اعداد 

مانینَ مدرسةً، تِسعونَ 
َ
ث لاثونَ مدرسةً، أربعینَ حدیثاً، خَمسونَ یوماً، سِتّینَ بلداً، سَبعونَ رجلًا، 

َ
عِشرونَ کتاباً، ث مانند:  مانینَ(، تِسعونَ )تِسعینَ(. 

َ
)ث

صفحةً
ةٌ مانینَ مَجَلَّ

َ
ربَعونَ یَومٍ، 7( ث

َ
لاثونَ کُتُباً، 3( تِسعونَ حَمامَةٍ، 4( سَبعینَ دَفاتر، 5( سِتّونَ رِجالٍ، 6( أ

َ
نادرست: 1(  عِشرونَ صَفحَةٍ، 2( ث

ةً مانینَ مَجَلَّ
َ
ربعونَ یَوماً، 7( ث

َ
لاثونَ کِتاباً، 3( تِسعونَ حَمامَةً، 4( سَبعینَ دَفتَراً، 5( سِتّونَ رَجُلًا، 6( أ

َ
درست: 1( عِشرونَ صَفحَةً، 2( ث
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به غیر از اعداد عقود که گفته شد و اصطلاحاً این اعداد »معطوف« نام دارند.
 معدود آن ها مفرد می آید.

 اگر یکان عدد 1 و 2 باشد )بیست و یک / بیست و دو / سی و یک / سی و دو / ...( از نظر جنس با معدود موافق می آیند )مذکر با مذکر و 
مؤنث با مؤنث( ولی اگر یکان عدد 3، 4، 5، 6، 7، 8 یا 9 باشد، یکان عدد از نظر جنس مخالف معدود می آید؛ مانند:

واحدةٌ )مؤنث( و عِشرونَ جامعةً )مؤنث(
تِسعٌ )مذکر( و تِسعونَ بقرةً )مؤنث(

لاثونَ حدیقةً )مؤنث(
َ
سَبعٌ )مذکر( و ث

لاثةٌ )مؤنث( و سِتّونَ طائراً )مذکر(
َ
ث

تِسعةٌ )مؤنث( و عِشرونَ کُرسیّاً )مذکر(
مانینَ غرفةٍ، 5( تِسعٌ و تِسعونَ مدیراً،

َ
ربعةٍ و ث

َ
تٍ، 3( خَمسٌ و سَبعونَ کرسیّاً، 4( أ ّ

لاثةٍ و خَمسینَ مجلا
َ
نادرست: 1( واحدٌ و عِشرونَ کتابٍ، 2( ث

6( خَمسةٍ و خَمسینَ معلّمة
مانینَ غرفةً، 5( تِسعةٌ و تِسعونَ مدیراً،

َ
ربعٍ و ث

َ
لاثٍ و خَمسینَ مجلّةً، 3( خَمسةٌ و سَبعونَ کرسیّاً، 4( أ

َ
درست: 1( واحدٌ و عِشرونَ کتاباً، 2( ث

6( خَمسٍ و خَمسینَ معلّمةً

 عدد صد )مِئَة( به صورت )مِائَة( نیز نوشته می شود.
 با معدود مذکر و مؤنث یکسان به کار می رود.

 معدود به صورت مضاف الیه و مفرد می آید.
مائة کتابٍ، مائة غرفةٍ، مائة مدرسةٍ، مائة یومٍ، مائة معلّمٍ، مائة معلّمةٍ، مائة قلمٍ

 اعداد »الأوّل، الثّاني، الثّالث، الرّابع، الخامس، السّادس، السّابع، الثّامن، التّاسع، العاشر، الحادي عشر، الثّانی عشر، الثّالث عشر، الرّابع عشر، 
الخامس عشر، السّادس عشر، السّابع عشر، الثّامن عشر، التّاسع عشر، العشرون« برای معدود مذکر به کار می رود.

الثّالثة عشرة،  الثّانیة عشرة،  الحادیة عشرة،  العاشرة،  التّاسعة،  الثّامنة،  السّابعة،  السّادسة،  الخامسة،  الرّابعة،  الثّالثة،  الثّانیة،  ولی، 
ُ
»الأ اعداد   

الرّابعة عشرة، الخامسة عشرة، السّادسة عشرة، السّابعة عشرة، الثّامنة عشرة، التّاسعة عشرة، العشرون« برای معدود مؤنث به کار می رود.
ولَی« 

ُ
 این اعداد معمولاً با »ال« و بر وزن »الفاعِل« برای اسم مذکر و بر وزن »الفاعِلة« برای اسم مؤنث به کار می روند )مگر »الأوّل« و »الأ

که به عنوان صفت و بعد از معدود می آیند؛ مانند: الدّرس الخامس )درس پنجم(، الغُرفة العاشرة )اتاق دهم(، المدرسة السّابعة عشرة )مدرسه ی هفدهم(

 )برای آشنایی بهتر با اعداد، به جدول هایی که در انتهای کتاب آمده است، توجه کنید.(

 اگر عدد 1 و 2 باشد، از نظر جنس با معدود موافق می آید.
 اگر عدد 3 تا 9 باشد، از نظر جنس با معدود مخالف می آید.
 اعداد عقود هم با مذکر و هم با مؤنث یکسان به کار می روند.

 معدود عدد 3 تا 10 مضاف الیه )و مجرور( و جمع به کار می رود.
 معدود عدد 11 تا 99 مفرد )و منصوب( به کار می رود. 

 معدود عدد 100 مفرد )و مجرور( به کار می رود.
ةِ. )به فارسی ترجمه کن.(  : تَرجِمْ إِلَی الْفارِسیَّ

عَراف: 142«- 1 »الَْأ  ............................................................. ًلاثینَ لَیلَة
َ
ث

عَراف: 155«- 2 »الَْأ  ......................................................... سَبعینَ رَجُلًا
ثِّر: 30«- 3 ْأمُدَّ »الَ  ................................................. َعَلَیها تِسعَةَ عَشَر
خَمسَةَ عَشَرَ تِمثالًا .....................................................- 4
واحِدَةٌ وَ عِشرونَ جامِعَةً .............................................- 5
سِتَّ عَشْرَةَ مَدینَةً .......................................................- 6
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تِسعٌ وَ تِسعونَ بَقَرَةً ....................................................- 7
لاثونَ حَدیقَةً .................................................- 8

َ
سَبعٌ وَ ث

ةٌ وَ سِتّونَ طائِراً .....................................................- 9
َ
لاث

َ
ث
واحِدَةٌ وَ سَبعونَ قَریَةً ................................................- 10
مانونَ عاماً ....................................................- 11

َ
اِثنانِ وَ ث

تِسعَةٌ وَ عِشرونَ کُرسیّاً .............................................- 12

2- هفتاد مرد 1- سی شب  
4- پانزده تندیس 3- نوزده نفر )از فرشتگان عذاب( بر آن )جهنم( هستند. 

6- شانزده شهر 5- بیست و یک دانشگاه  
8- سی و هفت باغ 7- نود و نه گاو  

10- هفتاد و یک ده 9- شصت و سه پرنده  
12- بیست و نه صندلی 11- هشتاد و دو سال  

تصور نکنید که فقط در زبان انگلیسی »حرف اضافه« بسیار اهمیت دارد و معنای فعل را تغییر می دهد و کار یادگیری را دشوار می سازد! در زبان 
عربی نیز حرف اضافه سبب تغییر معنای فعل می شود. اکنون این فعل ها را با حرف اضافه ی آن به خاطر بسپارید:

قامَ )ایستاد( / قامَ بِـ )اقدام کرد، عمل کرد، پرداخت( / حرف اضافه فعل لازم را به متعدی تبدیل می کند.
جاءَ )آمد( / جاءَ بِـ )آورد( / فعل لازم به متعدی تبدیل شده است.
تیٰ بِـ )آورد( / فعل لازم به متعدی تبدیل شده است.

َ
تیٰ )آمد( / أ

َ
أ

بَحَثَ )بحث کرد( / بَحَثَ عَن )جست وجو کرد(
به این جمله ها و تفاوت فعل ها و معنای آن ها دقت کنید:

بُ اِحتِراماً لَهُ. )استاد وارد کلاس شد و دانشجویان به احترامش برخاستند.(
ّ

لا قامَ الطُّ
َ
فِّ ف  فِي الصَّ

ُ
ستاذ

ُ ْ
دَخَلَ الأ

 
  

    قامَ جَدّي بتَوزیعِ الْهَدایا عَلَی البَنینَ وَ الْبَناتِ فِي الْحَفلَةِ. )پدربزرگم در جشن، به پخش کردن هدیه ها میان پسران و دختران پرداخت.(
فَرِ. )مادرم از مسافرت آمد.( مّي مِنَ السَّ

ُ
   جاءَتْ أ

عِزّاءِ. )مادرِ مهمان نوازم برای میهمانان عزیزمان غذا آورد.(
َ ْ
عامِ لِضُیوفِنَا الأ ةِ بِالطَّ

َ
مّي المِضیاف

ُ
   جاءَتْ أ

ةِ.*نورُ السّماءِ*  : تَرجِمْ إلَی الْفارِسیَّ
)به فارسی ترجمه کن.( *نور آسمان*

»غافر: 25«- 1  .................................................................... ُذینَ آمَنوا مَعَه بْناءَ الَّ
َ
لَمّا جاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا اقْتُلوا أ

َ
ف

»الَرّوم: 47«- 2  ....................................................................... ِنات جاؤُوهُم بِالْبَیِّ
َ
رْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَی قَومِهِم ف

َ
وَ لَقَدْ أ

»الَْأقَصَص: 71«- 3  ................................................................................................. َلا تَسْمَعُون
َ
ف

َ
مَنْ إِلٰهٌ غَیرُ الِلّٰه یَأتیکُم بِضیاءٍ أ

»یوسُف: 58«- 4  ...................................................................................................... هُم
َ
عَرَف

َ
دَخَلوا عَلَیهِ ف

َ
وَ جاءَ إِخْوَةُ یوسُفَ ف

»الَنَعام: 91«- 5  ...................................................................................................... ذي جاءَ بِهِ موسی نْزَلَ الْکِتابَ الَّ
َ
قُلْ مَنْ أ

1- پس زمانی که حق را از سوی ما بر ایشان آورد، گفتند: پسران کسانی  را که با او )موسی( ایمان آورده اند، بکشید. )جاءَ ... بِـ  آورد(
2- قطعاً پیامبرانی را پیش از تو به سوی قومشان فرستاده ایم و آن ها دلایل روشن را برای آن ها آوردند. )جاؤُوهُمْ بِـ  برای آن ها آوردند(

3- چه  کسی معبودی غیر خدا هست که )می تواند( روشنایی را برای شما می آورد، پس آیا نمی شنوید. )یَأتیکم بِـ  برای شما می آورد(
4- و برادران یوسف )به مصر( آمدند و به خدمت او رسیدند و او آن ها را شناخت. )دَخَلُوا عَلَی  بر ... وارد شدند(

5- بگو چه کسی کتابی را که موسی )ع( آن  را آورد، فرو فرستاد؟ )جاءَ بِـ  آورد(
 یکی از موضوعات مهم در برگردان و ترجمه از زبان مبدأ به زبان مقصد این است که ساختار زبان مقصد رعایت شود، مثلًا اگر در زبان فارسی 
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اول نهاد می آید و بعد گزاره و یا اول فاعل، بعد مفعول و در آخر فعل، این ترتیب رعایت شود. بر این اساس در ترجمه به زبان فارسی شایسته 
است که فعل را در آخر جمله بیاورید.

کُم مَسؤُولُونَ. قالَ رَسُولُ الِلّٰه  : إِنّي مَسؤُولٌ وَ إِنَّ
پیامبر خدا  فرمود: قطعاً من مسئولم و شما )نیز( مسئول هستید.

ـکُم میرُالمُؤمِنینَ عَليّ مَسؤولونَ«»إنَّ
َ
أ

امیر مؤمنان علیشما مسئول هستید.قطعاً
»شما مسئولید«

ةُکانَتْ جوعِوالِدَتِهابِانتظارِسُمَیَّ وامِانْتِهاءِبَعْدَالْبَیتِإِلَیلِلرُّ ،الدَّ الْمَدرَسيِّ

مدرسه،ساعت کارپایانبعد ازخانهبهبرای بازگشتمادرشبه انتظارسمیهبود
بعد از پایان ساعت کار مدرسه، سمیه برای بازگشت به خانه منتظر مادرش بود،

مؤنث  نیز  فعل  است،  مؤنث  »سمیّةُ«  چون 

می آید)کانت( و به همین دلیل ضمیر »ها« 

آمده  مؤنث  مفرد  ضمیر  نیز  »والدتها«  در 
است.

حُجُراتُ المدرسة: ترکیب اضافیمُغْلَقَةً،الْمَدرَسَةِحُجُراتُکانَتْوَ

بسته،مدرسهاتاق هایبودو
و اتاق های مدرسه بسته )شده( بود،

جمعٌ  قلیلٌ: ترکیب وصفیزَمیلاتِها؛مِنقَلیلٌجَمعٌإِلاالْمَدرَسَةِفِيما بَقِيَوَ

هم کلاسی هایش؛ازاندکیگروهمگرمدرسهدرنماندهو
و در مدرسه جز گروه اندکی از هم کلاسی هایش کسی نماند؛

ساتِبَعضُوَالْمَدرَسَةِکانَتْ مُدیرَةُوَ نْیَنتَظِرْنَالْمُدَرِّ
َ
مُدیرة المدرسة و بعض المُدرّسات: أ

ترکیب اضافی
کهمنتظر می ماندندمعلم هابرخی ازومدرسهمدیرو

 و مدیر مدرسه و بعضی از معلم ها منتظر بودند که

الطّالِباتِ.مِنَالْمَدرَسَةُتَفْرُغَ

دانش آموزان.ازمدرسهخالی شود
مدرسه از دانش آموزان خالی شود.

ةُسَمِعَتْعِندَئِذٍ فِ الْهَواءِصَوتَسُمَیَّ مکیّفُ الهواء: ترکیب اضافیالْحُجُراتِ،إِحْدَیمِنْمُکَیِّ

اتاق ها،یکی ازازکولر )را(صدایسمیهشنیددر آن هنگام
در آن هنگام سمیه صدای کولر را از یکی از اتاق ها شنید،

وافِذِ،مِنَالْمَصابیحَشاهَدَتِوَ النَّ

پنجره ها،ازچراغ ها )را(دیدو
 و چراغ ها را از پنجره ها دید،
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تْ ظَنَّ
َ
نَّف

َ
ةِفيآخَرَصَفٍّطالِباتِأ صَفٍّ آخَرَ: ترکیب وصفیتَقویَةٍ،حِصَّ

تقویتی )هستند(زنگدردیگرکلاسیدانش آموزانکهپس گمان کرد
و خیال کرد که دانش آموزان کلاسی دیگر در زنگ کلاس تقویتی هستند،

وْ
َ
نشاطاً حُرّاً: ترکیب وصفیحُرّاً؛نَشاطاًیُمارِسْنَأ

آزاد؛فعالیتیانجام می دهندیا
 یا یک فعالیت آزاد انجام می دهند،

ةٍ،نَظَرَتْعِندَماوَ فارِغَةً.الْحُجْرَةَوَجَدَتِبِدِقَّ

خالی.اتاق )را(یافتبا دقت،نگاه کردزمانی کهو
و چون با دقت نگاه کرد، دید که اتاق خالی است.

تْحَحاوَلَتْ
َ
وَجَدَتْهُالْبابِ،ف

َ
مُغْلَقاًف

بستهپس دید آن )را(در )را(،گشودنتلاش کرد
تلاش کرد که در )کلاس( را باز کند، پس دید که آن بسته است،

ذَهَبَتْ
َ
خْبَرَتْهاوَالْمَدرَسَةِ،مُدیرَةِإِلَیف

َ
شاهَدَتْ،بِماأ

 دید،به آن چه )که(خبر داد به اوومدرسه،مدیربه طرفپس رفت
آن گاه پیش مدیر مدرسه رفت و نسبت به آن چه که دیده به او خبر داد،

شَکَرَتهَا
َ
ةَمِنطَلَبَتْالْمُدیرَةُ، وَف فِ.الْمَصابیحِإِطفاءَسُمَیَّ وَ الْمُکَیِّ

و کولر )را(.چراغ هاخاموش کردنسمیهازخواستمدیر، وپس سپاس گزاری کرد از او 
در نتیجه مدیر از او تشکر کرد و از سمیه خواست که چراغ ها و کولر را خاموش کند.

فاطِمَةبِاسْمِطالِبَةًالْمُدیرَةُشاهَدَتِعِندَئِذٍ

فاطمه )را(به نامدانش آموزیمدیردیددر آن هنگام
در آن هنگام خانم مدیر دانش آموزی به نام فاطمه را دید؛

غلاقِتذهبکانت فاطِمَة ةِ الْماءِلِِ تيحَنَفیَّ حنفیّة الماء: ترکیب اضافیقلیلًا.مَفتوحَةًکانَتْالَّ

کمی.بازبودکهشیر آببرای بستن)می رفت(فاطمه
فاطمه برای بستن شیر آبی که کمی باز بود، می رفت.

باحيِّالِاصطِفافِفِيالْمَدرَسَةِمُدیرَةُشَکَرَتْالتّالي،الْیَومِصَباحِفيوَ  الیوم التّالي و الاصطفاف الصّباحيّ: الصَّ
ترکیب وصفی

صبحگاه )از(صفدرمدرسهمدیرسپاس گزاری کردبعد،روزصبحدرو
و در صبح روز بعد، مدیر مدرسه در صف صبحگاه قدردانی کرد

ةَ ةِ.بِالْمَرافِقِلِاهْتِمامِهِمافاطِمَةَوَسُمَیَّ المرافق العامّة: ترکیب وصفیالْعامَّ

عمومی.به تأسیساتبه خاطر توجهشانفاطمهوسمیه
از سمیه و فاطمه به خاطر توجهشان به تأسیسات )اموال( عمومی.
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ةِفيو ةِ،الْعُلُومِحِصَّ جتماعِیَّ ِ
ْ

ةُقامَتْال لَتِوَرُقَیَّ
َ
سَةَ:سَأ الْمُدَرِّ

خانم معلم:پرسید )از(ورقیهایستاداجتماعی،علومزنگدرو
و در زنگ علوم اجتماعی، رقیه ایستاد و از خانم معلم پرسید:

ةِبِالْمَرافِقِالْمَقصودُ»مَا تيالْعامَّ مَتِالَّ باحَ؟«عَنهاالْمُدیرَةُتَکَلَّ هذَا الصَّ

امروز صبح؟«درباره ی آن هامدیرسخن گفتکهعمومیاز تأسیساتمقصود»چیست
»مقصود از تأسیسات عمومی که خانم مدیر امروز صبح در مورد آن سخن گفت، چیست؟«

جابَتْ:
َ
أ

َ
ةُ»اَلْمَرافِقُف ماکِنُهيَالْعامَّ

َ ْ
تيالأ الَّ

کهمکان هایی )است(همانعمومی»تأسیساتپس پاسخ داد:
پس پاسخ داد: »تأسیسات )اموال( عمومی همان مکان هایی است که

ولَةُ، وَتَمتَلِکُها جَمیعاً.النّاسُبِهَایَنتَفِعُالدَّ

همگی.مردماز آنسود می برنددولت، ومالک می شود آن را
دولت مالک آن است و مردم همه از آن سود می برند.

هِمْتِإِذا
َ
کُريمَعناهَا،ف

ْ
اذ

َ
ةِ.«لِلْمَرافِقِأمثِلَةًلَناف الْعامَّ

عمومی.«در مورد تأسیساتمثال هاییبرایمانپس ذکر کنمعنای آن )را(،دانستیاگر
اگر )اکنون( معنای آن را فهمیدی، درباره ی تأسیسات عمومی نمونه هایی را برایمان ذکر کن.«

جابَتْ
َ
ةُ:أ وَ الْمَتاحِفُوَ الْمُستَوصَفاتُوَ الْمُستَشفَیاتُالعامّةُوَ الهَواتِفُ»اَلْمَدارِسُرُقَیَّ

و موزه هاو درمانگاه هاو بیمارستان هاعمومیو تلفن های»مدرسه هارقیه:پاسخ داد
رقیه جواب داد: »مدرسه ها، تلفن های همگانی، بیمارستان ها، درمانگاه ها، موزه ها،

ةُوَدَوراتُ الْمیاهِوَالْمَکتَباتُوَ الْحَدائِقُ الْعامَّ

پارک هاوسرویس های بهداشتیوکتابخانه هاو
کتابخانه ها، سرویس های بهداشتی، پارک ها،

شجارُوَ
َ ْ
صیفِعَلَیالأ عْمِدَةُوَالرَّ

َ
الْکَهرَباءِ ...«أ

)چراغ( برق ...«تیرهایوپیاده روکناردرختانو
درختانی که کنار پیاده رو است، تیرهای )چراغ( برق و ... .«

جابَتِ
َ
سَةُ:أ حْسَنْتِ،الْمُدَرِّ

َ
مُواطِنٍ.«کُلِّعَلَیواجِبٌالْمَرافِقِهٰذِهِعَلَیوَ الْحِفاظُ»أ

شهروندی.«هربروظیفه )است(تأسیساتاینازو نگه داری»درود بر تو،خانم معلم:پاسخ داد
خانم معلم پاسخ داد: »آفرین بر تو، و نگه داری از این تأسیسات وظیفه ی هر شهروندی است.«

لَتِ
َ
بٍ:الطّالِباتُسَأ لِكَکَیفَ؟!وَ»لِمَبِتَعَجُّ

ٰ
ولَةِ.«واجِبُذ الدَّ

دولت )است(.«وظیفه یآنچگونه؟!و»چرابا تعجب:دانش آموزانپرسیدند
دانش آموزان با تعجب پرسیدند: »چرا و چگونه؟ آن وظیفه ی دولت است.«
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سَةُ:قالَتِ ةٌهِيَ»بَلْالْمُدَرِّ مُشتَرَکَةٌ،مَسؤولیَّ

مشترک )است(،مسئولیتیآن»بلکهمعلم:گفت
خانم معلم گفت: »بلکه آن مسئولیتی مشترک است،

ةُ سُمَیَّ
َ
تيف فِبِـإِطفاءِقامَتْالَّ الْمَدرَسَةِحُجْرَةِفيوَ الْمَصابیحِالْمُکَیِّ

مدرسهاتاقدرو چراغ ها )را(کولربه خاموش کردناقدام کردکهپس سمیه
پس سمیه که به خاموش کردن کولر و چراغ ها در اتاق مدرسه پرداخته

به  )ایستاد  المُکیّف:  بِـإِطفاءِ  قامَتْ 
خاموش کردن کولر = نادرست / به 

خاموش کردن کولر اقدام کرد = درست(

تيفاطِمَةُوَ غْلَقَتْالَّ
َ
ةَأ تيوَ الطّالِبَةُالْماءِ  حَنَفیَّ الْمَدرَسَةِ،مَکتَبَةَتَدخُلُالَّ

مدرسه،کتابخانه  یوارد می شودکهو دانش آموزیآب )را( شیربستکهفاطمهو
و فاطمه که شیر آب را بسته و دانش آموزی که وارد کتابخانه ی مدرسه می شود،

تُحافِظُ
َ
ةِعَلَیوَفیهاالْهُدوءِعَلَیف

َ
تَرتیبِها،الْکُتُبِ   وَنَظاف

ترتیب آن ها،کتاب ها   وتمیزینسبت بهودر آنآرامشبرپس مراقبت می کند
و نسبت به آرامش )و سکوت( در آن و تمیزی کتاب ها و مرتب بودن آن ها مواظبت می کند،

تيوَ   تِلكَ فایاتِیَرميمَنْتَنصَحُالَّ النُّ

زباله ها )را(می اندازد  کسی )را( کهنصیحت می کندکهو   آن
و آن کسی که نصیحت می کند )تذکر می دهد( به کسی که زباله ها را پرت می کند،

بٍ؛بِکَلامٍمَکانِهاغَیرِفي طَیِّ

نرم؛با سخنیمکانشغیردر
در جایی غیر از جایش با سخنی دلنشین؛

ةِ.«یَشْعُرْنَکَمُواطِناتٍبِواجِباتِهِنَّیَعمَلْنَهٰؤلاءِ بِالْمَسؤولیَّ

مسئولیت می کنند.«احساسمانند شهروندانی)که(به وظایفشانعمل می کننداین ها
این ها به وظایفشان عمل می کنند، به عنوان شهروندانی که احساس مسئولیت می کنند.«

ةُقامَتْ لَیسَقالَتْ:وَسُمَیَّ
َ
الْمُناسِبِمِنَ»أ

شایستهاز»آیا نیستگفت:وسمیهایستاد
سمیه ایستاد و گفت: »)حال که این گونه است( آیامناسب نیست؟!«

ةٍلَوحَةٍکِتابَةُ ریفُالْحَدیثُهٰذَاعَلَیهامَکتوبٍجِداریَّ میرِ الْمُؤمِنینَعَنالشَّ
َ
عَليّ :أ

علی:امیر مؤمنانازشریفحدیثاینبر آننوشته شدهدیواری )که(یک تابلوینوشتن
نوشتن یک تابلوی دیواری که بر آن این حدیث شریف از امیر مؤمنان علی نوشته شده باشد:

کُم یمَسؤولونَإِنَّ الْبَهائِمِ.وَالْبِقاعِعَنِحَتَّ

چهارپایان.ومکان هادر موردحتی شما مسئولیدقطعاً
»قطعاً شما مسئولید حتی در مورد مکان ها و چهارپایان«.
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حَسَنٌ،الِاقْتِراحُ»هٰذَاقالَتْ:وَالْمُدیرَةُقَبِلَتِ

خوب )است(،پیشنهاد»اینگفت:ومدیرپذیرفت
خانم مدیر پذیرفت و گفت: »این پیشنهاد خوب است،

الْحَدیثِ.«بِهٰذَاالْعَمَلِعَلَیجَمیعاًسَنَتَعاوَنُوَ

حدیث.«به اینعملنسبت بههمگیهمیاری خواهیم کردو
و همگی در عمل به این حدیث شریف )یکدیگر را( یاری خواهیم کرد.«

 ترکیباتی، مانند: »دورة المیاه )سرویس بهداشتی(، مُکیّف الهواء )کولر(، حنفیّة الماء )شیر آب(، دوام مدرسيّ )ساعت کار مدرسه(، 
مرافق عامّة )تأسیسات عمومی(« اصطلاح هستند.

رسِ.     حَسَبَ نَصِّ الدَّ
َ
حیحَ وَ الْخَطَأ نِ الصَّ  عَیِّ

هابِ إِلَی الْمَنْزِلِ.                    ...............   ةُ بِانتِظارِ والِدَتِها لِلذَّ 1- کانَتْ سُمیَّ
طفاءِ الْمَصابیحِ وَ المُکَیّفِ.                ...............  هَبَتِ الْمُدیرَةُ نَفْسُها لِِ

َ
2- ذ

ةُ مُدیرَةَ الْمَدرَسَةِ بِما شاهَدَت فِي الْحُجرَة.       ...............  3- اَخْبَرَتْ سُمَیَّ
تي یَمتَلِکُها بَعضُ النّاسِ.         ...............  ماکِنُ الَّ

َ ْ
ةُ هِيَ الأ 4- المَرافِقُ العامَّ

باحِيِّ جَمیعَ الطّالِباتِ. ............... صطِفافِ الصَّ ِ
ْ

5- شَکَرَتِ الْمُدیرَةُ فِي ال
)بر اساس متن درس، درست و نادرست را مشخص کن.(

ةُ بانتظار والدتها للرّجوع إلَی البیتِ.« 1- این عبارت درست است، چرا که در متن آمده است: »کانَتْ سُمَیَّ
2- این عبارت نادرست است، چرا که در متن آمده است: »طَلَبَتْ مِن سُمَیّةَ اِطفاءَ المَصابیحِ و المُکَیّفِ.«

3- این عبارت درست است، چرا که در متن آمده است: »و اَخْبَرَتها بما شاهَدَت.«
تي تمتلکُها الدّولة.« 4- این عبارت نادرست است، چرا که در متن آمده است: »المَرافِقُ العامّةُ هِيَ الأماکنُ الَّ

ةَ و فاطمة ...« 5- این عبارت نادرست است، چرا که در متن آمده است: »شَکَرَتْ مدیرة المدرسة في الاصطفاف الصّباحيّ سُمیَّ

لامُ وَ رَحمَةُ الِلّٰه وَ بَرَکاتُهُ. وَ عَلَیکُمُ السَّ لامُ عَلَیکُم.  اَلسَّ
مَساءَ النّورِ یا عَزیزي. مَساءَ الْخَیرِ یا حَبیبي. 

نتَ مِن باکِستان؟
َ
 أ

َ
نَا مِنَ الْکُوَیتِ. أ

َ
لا؛ أ هَلْ حَضرَتُكَ مِنَ الْعِراقِ؟ 

نتَ؟
َ
ةً جِئتَ أ ولَی؛ وَ کَمْ مَرَّ

ُ ْ
ةِ الأ جِئتُ لِلْمَرَّ ةً جِئتَ لِلزّیارةِ؟  . کَمْ مَرَّ نا إیرانيٌّ

َ
لا؛ أ

کَمْ عُمرُك؟ ةِ الثّانیَهِ.  نا جِئتُ لِلْمَرَّ
َ
أ

نتَ؟
َ
يِّ مَدینَةٍ أ

َ
مِنْ أ ةَ عَشَرَ عاماً.  عُمري سِتَّ

جمَلَ غاباتِ مازندران وَ طَبیعَتَها!
َ
ما أ ظَةِ مازَندَران. 

َ
نَا مِنْ مَدینَةِ جویبار في مُحاف

َ
أ

.تِنا ئِمَّ
َ
ضا، ثامِنِ أ مامِ الرِّ

ْ
هَبتُ لِزیارَةِ ال

َ
نَعَم؛ ذ هَبتَ إلَی إیرانَ مِنْ قَبلُ؟! 

َ
هَلْ ذ

یرانيَّ 
ْ

عْبَ ال إِنَّ إیرانَ بِلادٌ جَمیلةٌ جِدّاً، وَ الشَّ کَیفَ وَجَدْتَ إیرانَ؟ 
شَعبٌ مِضیافٌ.   

سائحٌَ مِنَ الکُْوَیتِ
شَرَفِ( حِواراتٌ )في مَطارِ النَّجَفِ الْأ

سائحٌَ مِنْ إیران
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و سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو. سلام بر شما.   
شب  به  خیر عزیز من. شب  به  خیر ای دوست من.   

نه، من کویتی هستم. آیا تو پاکستانی هستی؟ آیا جنابعالی عراقی هستی؟   
من برای بار اوّله اومدم؛ و تو چند بار آمدی؟ نه، من ایرانی هستم. چند بار به زیارت اومدی؟  

چند سال داری؟ من بار دومه که اومدم.   
اهل کدوم شهر )ایران( هستی؟ من شانزده سال دارم.   

چه قدر جنگل های مازندران و طبیعتش قشنگن! من از شهر جویبار در استان مازندران هستم.  
بله؛ برای زیارت امام رضا، هشتمین اماممان رفتم. آیا قبلًا به ایران رفتی؟   

ایران کشور بسیار زیبائیه، و ملت ایران مردمی مهمان دوست ایران رو چه طور دیدی؟   
     هستند.

گردشگری )زائری( از کویتگردشگری )زائری( از ایران
گفت وگوها )در فرودگاه نجف اشرف(

مَّ تَرجِمْها. )آیات زیر را بخوان، سپس آن ها را ترجمه کن.( 
ُ
 : اِقرَأ الْآیاتِ التّالیَةَ، ث

1 -  ... ٌتِهِم ما یَعلَمُهُم إلّا قَلیل علَمُ بِعِدَّ
َ
ةٌ رابِعُهُم کَلبُهُم وَ یَقولونَ خَمسَةٌ سادِسُهُم کَلبُهُم... وَ یَقولونَ سَبعَةٌ و ثامِنُهُم کَلبُهُم قُلْ رَبّي أ

َ
لاث

َ
... سَیَقولونَ ث

»الکهَف: 22«  .........................................................................................................................................................................................................
»یوسُف: 4« - 2  ... َیتُهُم لي ساجِدین

َ
مسَ وَ الْقَمَرَ رَأ حَدَ عَشَرَ کَوکَباً وَ الشَّ

َ
یتُ أ

َ
إنّي رَأ

.....................................................................................................................................................................................................................
خي لَهُ تِسعٌ وَ تِسعونَ نَعجَةً وَ ليَ نَعجَةٌ واحِدَةٌ ...  »ص: 23«- 3

َ
إنَّ هٰذا أ

.........................................................................................................................................................................................................

»النحل: 51« - 4   ٌما هُوَ إلٰهٌ واحِد خِذوا إلٰهَینِ اثنَینِ إنَّ قالَ اللّٰهُ لا تَتَّ
....................................................................................................................................................................................................................

مثالِها ...  »النعام: 160« - 5
َ
لَهُ عَشرُ أ

َ
مَن جاءَ بِالْحَسَنَةِ ف

....................................................................................................................................................................................................................
ةِ التّالیَةِ کَالمثالِ. )به عملیات حسابی زیر، مانند مثال پاسخ بده.( جِبْ عَنِ الْعَمَلیّاتِ الْحِسابیَّ

َ
: أ

)+ زائِد( )- ناقِص( )¸ تَقسیمٌ عَلَی( )× ضَربٌ في(
1 - 10 3 30×× == لاثینَ.

َ
ةٍ یُساوي ث

َ
لاث

َ
عَشَرَةٌ في ث

مانینَ.- 2
َ
تِسْعونَ ناقِصُ عَشَرَةٍ یُساوي ث

مِئَةٌ تَقسیمٌ عَلَی خَمْسَةٍ یُساوي عِشرینَ.- 3
ةً وَ سِتّینَ.- 4 حَدَ عَشَرَ یُساوي سِتَّ

َ
ةٌ في أ سِتَّ

خَمْسَةٌ وَ سَبْعونَ زائِدُ خَمْسَةٍ وَ عِشْرینَ یُساوي مِئةً.- 5
ربَعینَ.- 6

َ
نَینِ یُساوي واحِداً وَ أ

ْ
مانونَ تَقسیمٌ عَلَی اث

َ
اِثنانِ وَ ث
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: اُکتُبْ في الْفَراغِ عَدَداً تَرتیبیّاً مُناسِباً. )عددهای ترتیبی مناسب را در جای خالی بنویس.(
حَدِ.- 1

َ ْ
سبوعِ یَومُ الأ

ُ ْ
یّامِ الأ

َ
اَلْیَومُ الـ ............... مِنْ أ

سبوعِ یَومُ الْخَمیسِ.- 2
ُ ْ
یّامِ الأ

َ
اَلْیَومُ الـ ............... مِنْ أ

صلُ الـ ............... .- 3
َ
ةِ ف یرانیَّ

ْ
نَةِ ال اَلْفَصلُ الرّابِـعُ في السَّ

صلُ الْخَریفِ.- 4
َ
ةِ ف یرانیَّ

ْ
نَةِ ال اَلْفَصلُ الـ ............... في السَّ

ةً.- 5 ةً وَ الْفائِزُ الـ ............... جائِزَةً فِضّیَّ هَبیَّ
َ

لُ جائِزَةً ذ  وَّ
َ ْ
یَأخُذُ الْفائِزُ الأ

: ضَعْ فِي الدّائِرَةِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. »کَلِمَةٌ واحِدَةٌ زائِدَةٌ.« )عدد مناسب را در دایره قرار بده. یک کلمه اضافی است.(
شاطُ  إعطاءُ حَلٍّ وَ بَیانُ طَریقَةٍ لِلْقیامِ بِعَمَلٍ.- 1 اَلنَّ
صواتِ مِن مَکانٍ إلَی آخَرَ.- 2

َ ْ
وامُ  آلَةٌ لِنَقلِ الأ اَلدَّ

فینَ وَ الْعُمّالِ.- 3 ةُ  ساعاتُ الْعَمَلِ لِلْمُوَظَّ اَلْحِصَّ
نبوبٌ لِفَتحِ تَیّارِ الْماءِ وَ إغلاقِهِ.- 4

ُ
اَلْهاتِفُ  أ

كٍ وَ سُرعَةٍ.- 5 اَلِاقْتِراحُ  الْقیامُ بِعَمَلٍ بِتَحَرُّ
ةُ - 6 اَلْحَنَفیَّ

: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلِماتِ التّالیَةِ. »کَلِمَتانِ زائِدَتانِ.« )از کلمه های زیر، کلمه ی مناسب را در جای خالی قرار بده. 

دو کلمه اضافی است.(
رَغَتْ

َ
خبَرونا / مِضیاف / حُجرَةٌ / یَمتَلِكُ / ف

َ
عمِدَةً / أ

َ
رَصیفٍ / الْهُدوءِ / خَمسینَ / أ

لفَ سَنَةٍ إلّا ............... عاماً  »الَْأعنَکبوت: 14«- 1
َ
لَبِثَ فیهِم أ

َ
 وَ لَقَدْ أرسَلْنا نوحاً إلَی قَومِهِ ف

 عَلَینا بِالْعُبورِ مِن ............... إلَی رَصیفٍ آخَرَ مِن مَمَرِّ الْمُشاةِ.- 2
نا بِحاجَةٍ إلَی ............... .- 3 نَّ

َ
رْنا إلَی قَریَةٍ، لِأ

َ
 ساف

 اَلْجیرانُ ............... بِما حَدَثَ فِي الشّارِعِ.- 4
یّارَةُ.- 5 ـ ............... السَّ

َ
نزَلَ الْعامِلُ الْبَضائِعَ ف

َ
 أ

رضاً فِي الْقَریَةِ؟- 6
َ
بوكَ أ

َ
 هَلْ ............... أ

 لَیسَتْ فِي الْفُندُقِ ............... فارِغَةٌ.- 7

مَّ تَرجِمِ الْجُمَلَ. )ضمیر مناسب را در جای خالی قرار بده، سپس جمله ها را ترجمه کن.(
ُ
میرَ الْمُناسِبَ، ث : ضَعْ في الفَراغِ الضَّ

، هُما نتُما / هُم، هُنَّ
َ
، أ نتُنَّ

َ
نتُم، أ

َ
نْتِ / هوَ، هِيَ / نَحنُ / أ

َ
نْتَ، أ

َ
نَا / أ

َ
أ

...............3- ............... کانَتا تَنصَحانِ...............2- ............... لا یَصرُخونَ...............1- ............... ما وَضَعوا

...............6- ............... تَطبَعینَ...............5- ............... ما عَلِمْنا...............4- اِکشِفوا ...............

نسَی
َ
...............9- ............... وَصَلْتُنَّ...............8- ............... سَتَنزِلونَ...............7- ............... لا أ

رْتَ...............10- لا تَکتُمْ ............... ...............12- ............... لا تَندَمنَ...............11- ............... عَطَّ

...............15- ............... ما وَقَعَتْ...............14- ............... سَوفَ یَقومُ...............13- ............... سَیَمضي

...............18- لا تَطرُدوا ..............................17- ............... طَلَبتُ...............16- ............... کانوا یَقذِفونَ

نَّ ... )عبارت های زیر را ترجمه کن.( آیا می دانی که ...
َ
: تَرجِمِ الْعِباراتِ التّالیَةَ. هَل تَعلَمُ أ

کبَرَ عَنکَبوتٍ تَعیشُ فِي الْبَرازیلِ و وَزنُها مِئَةٌ وَ سَبعونَ غِراماً؟ )غِرام: گرم(
َ
1- ... أ

ربَعینَ قَدَماً؟
َ
2- ... الْکَلبَ یَقدِرُ عَلَی سَماعِ صَوتِ السّاعَةِ عَلَی بُعدِ أ

ةً؟ ملَةَ تَقدِرُ عَلَی حَملِ شَيءٍ یَفوقُ وَزنَها خَمسینَ مَرَّ 3- ... النَّ
وْ أکثَرَ؟ 

َ
لاثینَ أ

َ
4- ... الْغُرابَ یَعیشُ عِشرینَ سَنَةً إِلَی ث

مانینَ فِي المِئَةِ مِن مَوجوداتِ الْعالَمِ حَشَراتٌ؟
َ
5- ... ث

متار: جمع متر(
َ
متارٍ؟ )أ

َ
ةُ أ ةِ سِتَّ

َ
راف 6-... طولَ قامَةِ الزَّ
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الیَةَ؟ )کدام کلمه از کلمات واژه نامه با توضیحات زیر مناسب است؟( وضیحاتِ التَّ يُّ کَلِمَةٍ مِنَ کَلِماتِ الْمُعجَمِ، تُناسِبُ التَّ
َ
: أ

یدي. ...............- 1
َ
ةِ فِي الْحَدائِقِ لِغَسلِ الأ مِنَ الْمَرافِقِ الْعامَّ

حسَنَ عَمَلًا.               ...............- 2
َ
ذي أ نَقولُهُ عِندَ تَشجیعِ الَّ

باحِ.           ...............- 3 اَلْقیامُ في صُفوفِ الْمَدرَسَةِ فِي الصَّ
يءُ مِلکَهُ یَفعَلُ بِهِ ما یَشاءُ.                      ...............- 4 صارَ الشَّ
ذي یَعیشُ مَعَنا في وَطَنٍ واحِدٍ.                         ...............- 5 اَلَّ
شاطِ.                                     ...............- 6 مرینِ وَ النَّ اَلْقیامُ بِالتَّ

حیحَ لِلْفَراغِ. )عدد درست را برای جای خالی مشخص کن.( نِ الْعَدَدَ الصَّ : عَیِّ
لِ - 1 وَّ

َ ْ
الأ واحِدَةً    ةٌ.  ةٌ وَ لِلْفائِزِ الثّاني جائِزَةٌ فِضّیَّ هَبیَّ

َ
لِلْفائِزِ ............... جائِزَةٌ ذ

الْعاشِرِ - 2 عَشَرَةِ    باحيِّ وَقَفْنا في  ............... صُفوفٍ.  في الِاصطِفافِ الصَّ
ولَی - 3

ُ ْ
الأ واحِداً    النّافِذَةُ ............... مِن نَوافِذِ الْمَدرَسَةِ مَفتوحَةٌ. 

ربَعِ - 4
َ
أ الرّابِـعُ    تَیّارُ الْکَهرَباءِ في ............... حُجُراتٍ مَقطوعٌ. 

واحِدٍ - 5 نَتانِ   
ْ
اث ختانِ ............... .  

ُ
نانِ وَ أ

ْ
خَوانِ اث

َ
لي أ

حیحَ لِلْفَراغِ. )معدود درست را برای جای خالی مشخص کن.( نِ الْمَعدودَ الصَّ : عَیِّ
لاعِباً - 1 لاعِبینَ    حَدَ عَشَرَ ............... في فریقِ کُرَةِ الْقَدَمِ. 

َ
یَلعَبُ أ

جُنديٌّ - 2 جُنودٍ    مَةِ.  مامَ بابِ الْمُنَظَّ
َ
ربَعَةُ ............... واقِفونَ أ

َ
أ
قمارٌ - 3

َ
أ قَمَرانِ    نانِ حَولَ کَوکَبِ الْمِرّیخِ.  

ْ
............... اث

نابیبُ - 4
َ
أ نبوبَةٌ   

ُ
أ ............... واحِدَةٌ في الْحَدیقَةِ مُغلَقَةٌ.  

فاتٍ - 5 مُکَیِّ فاً    مُکَیِّ في مَدرَسَتِنا عَشَرَةُ ............... . 

... خواهند گفت: آن ها سه نفر بودند که چهارمین شان سگشان بود و )گروهی( می گویند: پنج نفر بودند که ششمین آن ها سگشان بود. و - 1
)گروهی( می گویند: آن ها هفت نفر بودند و هشتمین آن ها سگشان بود. )ای رسول ما به آن ها( بگو: پروردگار من از تعداد آن ها آگاه تر است، تنها 

افراد کمی تعداد آن ها را می دانند ...
 اگر عدد بر وزن »فاعِل« بیاید، عدد ترتیبی است؛ مانند »رابِعُهُم« یعنی چهارمین شان و سادِسُهُم، ثامِنُهُم )ششمین آن ها، هشتمین آن ها(

همانا من در خواب یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم که در برابر من سجده می کنند.- 2
حَدَ عَشَرَ« یعنی »یازده« بعد از آن معدود مفرد آمده است »کوکباً«.

َ
 »أ

بی شک این برادر من است که نود و نه میش دارد و من یک میش دارم.- 3
 »تِسعٌ وَ تِسعُونَ« یعنی » نود و نه« بعد از آن معدود مفرد آمده است »نَعجَةً«.

خداوند فرمود: دو معبود )برای خود( نگیرید، او تنها معبود یگانه است.- 4
هر کس )کار( نیکی را بیاورد، ده برابر آن )پاداش( دارد.- 5

 در این آیه ی شریفه فعل »جاء« با حرف اضافه ی »بـ« ترجمه می شود. »جاءَ بـ : آورد، بیاورد«  معدود عدد »عَشْرُ: ده« جمع و مضاف الیه 
pt 12

 
می آید: »أمثالِ«

100 5 20÷÷ == -3  90 10 80−− == -2  10 3 30×× == -1
82 2 41÷÷ == -6  75 25 100++ == -5  6 11 66×× == -4

الیوم الثّاني من أیّام الأسبوع یومُ الأحد. )روز دوم از روزهای هفته یکشنبه است.(- 1
الیوم السّادس من أیّام الأسبوع یومُ الخمیس. )روز ششم از روزهای هفته پنج شنبه است.(- 2
الفصل الرّابع في السّنة الیرانیّة فصل الشّتاء. )فصل چهارم در سال ایرانی فصل زمستان است.(- 3



40

الفصل الثّالث في السّنة الیرانیّة فصل الخریف. )فصل سوم در سال ایرانی فصل پاییز است.(- 4

یأخذ الفائزُ الأوّلُ جائزةً ذهبیّةً و الفائزُ الثّاني جائزةً فِضّیّةً. )برنده ی اول جایزه ی طلایی و برنده ی دوم جایزه ی نقره ای می گیرد.(- 5

كٍ وَ سُرعَةٍ. )فعالیت، پرداختن به کاری با تحرک و سرعت است.(- 1 شاطُ / الْقِیامُ بِعَمَلٍ بِتَحَرُّ اَلنَّ

 »القیامُ بـ  انجام دادن، پرداختن« واژه ی »القیام« با حرف اضافه ی »بـ« آمده است.
فینَ وَ الْعُمّالِ. ساعت کار، ساعت های کار کارمندان و کارگران است.- 2 وامُ / ساعاتُ الْعَمَلِ لِلْمُوَظَّ اَلدَّ

اَلْحصّة: زنگ درس )کلمه ی اضافه(- 3

صواتِ مِن مَکانٍ إلَی آخَرَ. )تلفن / ابزاری است برای انتقال صداها از مکانی به مکانی دیگر.(- 4
َ ْ
اَلْهاتِفُ / آلَةٌ لِنَقلِ الأ

قتِراحُ / إعطاءُ حَلٍّ و بَیانُ طَریقَةٍ لِلقِیامِ بِعَمَلٍ. )پیشنهاد / دادن راه  حل و روشن کردن راهی است برای انجام عمل.(- 5 اَلْاِ

ةُ / اُنبوبٌ لِفَتحِ تَیّارِ الْماءِ وَ إغلاقِهِ. )شیر / لوله ای است برای بازکردن جریان آب و بستن آن.(- 6 اَلْحَنَفِیَّ

لفَ سَنَةٍ إلّا خَمسینَ عاماً )و ما نوح را به سوی قومش فرستاده ایم، پس او در میان آن ها هزار سال - 1
َ
لَبِثَ فیهِم أ

َ
رسَلنا نُوحاً إلَی قَوْمِهِ ف

َ
وَ لَقَدْ أ

به جز پنجاه سال )950 سال( درنگ کرد.(
عَلَینا بِالْعُبورِ مِنْ رَصیفٍ إلَی رَصیفٍ آخَرَ مِنْ مَمَرِّ المُشاةِ. )ما باید از طریق گذرگاه عابر پیاده از پیاده رُوی به پیاده رو دیگر عبور کنیم.(- 2

نا بِحاجَةٍ إلَی الْهُدوءِ. )ما به روستایی مسافرت کردیم، زیرا ما به آرامش نیازمندیم.(- 3 نَّ
َ
رْنا إلَی قَریَةٍ، لِأ

َ
ساف

خبَرونا بِما حَدَثَ فِي الشّارِعِ. )همسایه ها به ما خبر دادند در مورد آن چه که در خیابان اتفاق افتاد.(- 4
َ
اَلْجیرانُ أ

یّارَةُ. )کارگر کالاها را پیاده کرد و ماشین خالی شد.(- 5 فَرَغَتْ السَّ
َ
نْزَلَ العامِلُ البَضائعَ ف

َ
أ

رضاً فِي الْقَریَةِ؟ )آیا پدرت مالک زمینی در روستا است؟(- 6
َ
هَلْ یَمتَلِكُ أبوكَ أ

لَیسَت فِي الفُندقِ حُجرَةٌ فارِغَةٌ. )در هتل اتاقی خالی نیست.(- 7

واژه های اضافی: أعْمِدَة )جمع مکسر »عمود«(: ستون ها / مضیاف: مهمان نواز

ونَ: آن ها فریاد نمی زنند/ فعل مضارع منفی 2- هُمْ لا  یَصرُخُُ 1- هُمْ ما وَضَعُوا: آن ها نگذاشتند )قرار ندادند( / فعل ماضی منفی 
نتُم: شما آشکار کنید / فعل امر

َ
4- اِکْشِفُوا أ 3- هُما کانَتا تَنصَحانِ: آن ها پند می دادند / فعل ماضی استمراری 

نتِ تَطْبَعینَ: تو چاپ می کنی / فعل مضارع
َ
6- أ 5- نَحنُ ما عَلِمْنا: ما ندانستیم / فعل ماضی منفی 

نتُم سَتَنزِلونَ: شما پایین خواهید آمد / فعل مستقبل )آینده(
َ
8- أ نا لا أنْسَی: من فراموش نمی کنم / فعل مضارع منفی 

َ
7- أ

نتَ: تو پنهان نکن / فعل نهی
َ
10- لا تَکتُمْ أ : شما رسیدید / فعل ماضی  نتُنَّ وَصَلتُنَّ

َ
9- أ

 »تُم« در آخر این فعل ضمیر نیست، بلکه جزء حروف اصلی فعل است: )ک ت م(  کَتَمَ )ماضی(، یَکْتُمُ )مضارع(، لا تَکتُمْ )نهی(
نتُنَّ لا تَندَمنَ: شما پشیمان نمی شوید / فعل مضارع منفی

َ
12- أ رْتَ: تو عطر زدی / فعل ماضی  نتَ عَطَّ

َ
11- أ

14- هُوَ سَوْفَ یَقُومُ: او خواهد ایستاد / فعل مستقبل )آینده( 13- هُوَ سَیَمضي: او خواهد گذشت / فعل مستقبل )آینده( 
ونَ: آن ها می انداختند / فعل ماضی استمراری

ُ
16- هُم کانُوا یَقْذِف 15- هِيَ ما وَقَعَتْ: او نیفتاد / فعل ماضی منفی 

نتُم: شما )با تندی( نرانید / فعل نهی
َ
18- لا تَطرُدوا أ نا طَلَبتُ: من طلب کردم / فعل ماضی 

َ
17- أ

 اگر حرف »ما« بر سر فعل ماضی بیاید، فعل ماضی، منفی می شود؛ مانند فعل در شماره های 1، 5 و 15
pt 12

 اگر حرف »لا« بر سر فعل مضارع بیاید، فعل یا نهی است یا مضارع منفی.
 اگر حرکت آخر مضارع ساکن باشد یا نون آخر آن حذف شده باشد، نهی است؛ مانند فعل در شماره های 10 و 18

ُ اگر حرکت آخر مضارع ــ باشد یا نون در آخر آن باشد، فعل مضارع منفی است؛ مانند فعل در شماره های 2 و 7
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... بزرگ ترین عنکبوت در )کشور( برزیل زندگی می کند و وزنش صد و هفتاد گرم است؟ - 1
 gram = غِرام = گرم

... سگ می تواند صدای ساعت را از فاصله ی چهل قدم بشنود؟- 2
... مورچه می تواند چیزی را حمل کند که وزنش پنجاه برابر )از خودش( سنگین تر باشد؟- 3
... کلاغ بیست تا سی سال یا بیشتر زندگی می کند؟- 4
... هشتاد درصد از موجودات جهان حشرات هستند؟- 5
... طول قد زرافه شش متر است؟- 6

 فعل »قَدَرَ« با حرف اضافه ی »عَلَی« به کار می رود )قَدَرَ عَلَی ... / یَقدِرُ عَلَی ...( مانند آن چه که در جمله های شماره ی 2 و 3 آمده است. 
pt 12

ملَةُ تَقدِرُ عَلَی حَملِ ...  می تواند ...( )اَلْکَلبُ یَقدِرُ عَلَی سَماعِ ... / اَلنَّ
 یک بار دیگر به ترجمه ی اعداد در جمله ها دقت نمایید: 

ربَعینَ قَدَماً: چهل قدم
َ
أ مِئَة و سَبعونَ غِراماً: صد و هفتاد گرم  

عِشرینَ سَنَةً: بیست سال ةً: پنجاه برابر   خَمسینَ مَرَّ
ثمانین فِي المِئَةِ: هشتاد درصد )٪80( لاثینَ سَنَةً: سی سال  

َ
ث

ستّة أمتار: شش متر
 اگر بخواهیم در زبان عربی عدد را به صورت درصد بگوییم، از این فرمول استفاده می کنیم:

عدد + في المِئَةِ
عشرون في المِئَةِ    ٪20

أحدٌ و خمسونَ في المِئَةِ    ٪51
سبعٌ في المِئَةِ    ٪7

ةُ الْماءِ )شیر آب(- 1 از تأسیسات عمومی در باغ ها )پارک ها( برای شستن دست ها حَنَفیَّ
حسَنتِ )آفرین بر تو(- 2

َ
حسَنتَ، أ

َ
به هنگام تشویق کسی که کاری را نیکو انجام داده است آن را می گوییم.  أ

ایستادن در صف های مدرسه در صبح  اِصطِفافٌ صَباحِيٌّ )صف صبحگاه(- 3
چیزی که مِلک او شده است و نسبت به آن همان طور که می خواهد انجام می دهد  اِمْتَلَكَ )ماضی(، یمتلكُ )مضارع(، امتلاك )مصدر( - 4

)مالک شد، مالک می شود، مالک شدن(
کسی که در یک سرزمین با ما زندگی می کند  المُواطِن )شهروند، هم میهن(- 5
اقدام به تمرین و فعالیت کردن  المُمارسَةَ )تمرین کردن، انجام دادن(- 6

ل( جایزه ی طلایی و برنده ی دوم جایزه ی نقره ای دارد.- 1  وَّ
َ
برنده ی اول )الأ

ل«. وَّ
َ
دلیل: چون »الفائِز« مذکر است، عدد بعد از آن که صفت است نیز مذکر می آید »الأ

در صف صبحگاه در ده »عَشَرَةِ« ردیف )صف( ایستادیم.- 2
دلیل: چون بعد از عدد، اسم به صورت جمع آمده است »صُفوفٍ« باید عدد اصلی 3 تا 10 باشد »عَشَرَةِ«.

ولَی« از پنجره های مدرسه باز است.- 3
ُ
پنجره ی اوّل »الأ

ولی« است.
ُ
دلیل: چون »النّافِذَة« مؤنث است، عدد بعد از آن نیز مؤنث می آید و صفت آن »الأ

رْبَعِ« اتاق قطع شده است.- 4
َ
جریان برق در چهار »أ

رْبَعِ(.
َ
دلیل: چون معدود جمع آمده است »حُجُرات«، عدد اصلی می آید )نه ترتیبی( )أ

من دو برادر و دو خواهر )اثنتانِ( دارم.- 5
دلیل: چون معدود که اول آمده مثنی و مؤنث است، عدد که صفت آن است نیز مثنّی و مؤنث می آید )اِثنَتانِ(.
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یازده بازیکن )لاعِباً( در تیم فوتبال بازی می کنند.- 1
دلیل: معدود عدد 11 مفرد می آید.

چهار سرباز )جُنودٍ( جلوی درِ سازمان ایستاده اند. - 2
دلیل: معدود عدد 3 تا 10 جمع می آید و مضاف الیه. عدد »أربعة« + جنودٍ )جمع و مضاف الیه(

دو ماه )قمرانِ( دور سیاره ی مریخ هستند.- 3
دلیل: چون عدد »اثنانِ« آمده به معنی »دو« و صفت است، معدود )موصوف( نیز مثنی می آید )قمرانِ(.

نبوبَةٌ( در باغ بسته شده است.- 4
ُ
یک لوله )أ

دلیل: چون عدد »واحدة« مفرد و مؤنث آمده و صفت است، معدود )موصوف( نیز مفرد مؤنث می آید )اُنبوبةٌ(.
در مدرسه ی ما ده کولر )مُکَیّفاتٍ( وجود دارد.- 5

دلیل: معدود عدد 3 تا 10 جمع و مضاف الیه می آید و چون عدد ده است )عَشْرَةُ( معدود جمع می آید )مُکَیّفاتٍ(.

حْسَنَ )یُحْسِنُ إِحسان( : نیکی کرد
َ
أ خاذ( : گرفت   خِذُ، اِتِّ خَذَ )یَتَّ اِتَّ

حْسَنتَ: آفرین بر تو / یک جمله ی دعایی است و از فعل و فاعل تشکیل شده است.
َ
أ

غْلَقَ )یُغْلِقُ إِغلاق( : بست
َ
أ خْبَرَ )یُخبِرُ إِخبار( : خبر داد  

َ
أ

اِنْتَفَعَ )یَنْتَفِعُ اِنتِفاع( : سود برد اِمْتَلَكَ )یَمْتَلِكُ اِمتِلاك( : مالک شد  
ظَة( : نگه داری کرد

َ
ظَ )یُحافِظُ مُحاف

َ
حاف تَعاوَنَ )یَتَعاوَنُ تَعاوُن( : همیاری کرد  

ساوَی )یُساوي مُساواة( : برابر است رَمَی )یَرْمي رِمایَة( : پرت کرد، تیر انداخت 
وْق( : برتری یافت

َ
فاقَ )یَفوقُ ف راغ( : خالی شد  

َ
رَغَ )یَفْرُغُ ف

َ
ف

قامَ بِـ : اقدام کرد، پرداخت، انجام داد )فعل + حرف اضافه( قامَ )یَقومُ قِیام( : برخاست، ایستاد  
جْمَلَ: چه زیباست / یک جمله ی تعجبی است.

َ
ما أ لَبِثَ )یَلْبَثُ لَبْث( : ماند، اقامت کرد  

نَصَحَ )یَنْصَحُ نَصْح( : پند داد مارَسَ )یُمارِسُ مُمارَسَة( : تمرین کرد، انجام داد 

إِطفاء: خاموش کردن / مفرد مذکر، مصدر : صف صبحگاه / دارای ترکیب وصفی  اِصطفافٌ صَباحِيٌّ
اِقتِراح: پیشنهاد / مفرد مذکر، مصدر عْمِدَة: ستون ها، جمع مکسر، مفرد آن: عمود 

َ
أ

نابیب
َ
نبوبَة: لوله / جمع آن: أ

ُ
أ متار: مترها / مفرد آن: متر  

َ
أ

بَهائِم: چهارپایان )به جز درندگان(، جمع مکسر، مفرد آن: بَهیمَة / درندگان: سِباع، مفرد آن: سَبُع
عّال«

َ
تَیّار: جریان / مفرد مذکر، بر وزن »ف بِقاع: قطعه های زمین، جمع مکسر، مفرد آن: بُقعَة 

حُرّ: آزاد / مفرد مذکر حُجُرات: اتاق ها، جمع مؤنث سالم، مفرد آن: حُجْرَة 
ة: زنگ درسی، بخش، قسمت / مفرد مؤنث حِصَّ

حِفاظٌ عَلَی: نگه داری کردن از / مفرد مذکر، مصدر، با حرف اضافه ی »علی« می آید.
ةُ الْماءِ: شیر آب / اسم اوّل مؤنث و اسم دوم مذکر، دارای ترکیب اضافی حَنَفِیَّ

دَوام: ساعت کار
: ساعت کار مدرسه / هر دو اسم مفرد مذکر، دارای ترکیب وصفی دَوامٌ مَدرَسيٌّ

دَورَةُ الْمِیاه: سرویس بهداشتی / اوّلی اسم مفرد مؤنث و دومی جمع مکسر )مفرد آن: ماء( / دارای ترکیب اضافی
سائح: گردشگر / جمع آن: سائحون، سائحینَ،  سُیّاح زائد: به اضافه ی )+( / مفرد مذکر  

خَمسینَ ضِعْفاً: پنجاه برابر ضِعْف: برابر / مفرد مذکر  
غِرام: گرم عِندَئذٍ: در آن هنگام، قید زمان  

فارِغ: خالی / مفرد مذکر
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ق( و اسم دوم مفرد مؤنث، ترکیب وصفی دارند.
َ
ةٌ: تأسیسات عمومی / اسم اول جمع مکسر )مفرد آن: مِرْف مَرافِقٌ عامَّ
 واژه ی »مَرافق« با واژه ی »مُرافق« به معنی »همراه« اشتباه نشود.

مِضیاف: مهمان نواز / مفرد مذکر
 این واژه از واژه ی »ضَیف« به معنی »مهمان« ساخته شده است.

مُغْلَق: بسته شده / مفرد مذکر، اسم مفعول
ف« به معنی »تغییردهنده« و »کیفیت دهنده«  مُکَیّفُ الْهَواء: هر دو اسم مفرد مذکر هستند و ترکیب اضافی دارند )مضاف + مضاف الیه( واژه ی »مُکیِّ

است که مقصود »کولر« است.
ناقِص: منهای )-( مُواطِن: شهروند، هم میهن / مفرد مذکر 

نُفایات: زباله ها / جمع مؤنث سالم، مفرد آن: نُفایة نَشاط: فعالیت / مفرد مذکر  
هَواتِف: تلفن ها / جمع مکسر، مفرد آن: هاتف هُدوء: آرامش / مفرد مذکر، مصدر  

عْلَمَ
َ
خْبَرَ    أ

َ
ظَ       راقَبَأ

َ
حَدیقَة  بُستانواجِب     ضَرورِيّوَجَدَ       عَلِمَحاف

نعام
َ
دالتّالي    القادِمحُجُرات  غُرَفاتبَهائم   أ ب       جَیِّ عام        سَنَةطَیِّ

مکِنَة
َ
تَیواجِبات  وَظائِفاِهتِمام   عِنایَةرَمی         قَذَفَبِقاع     أ

َ
جاءَ        أ

دمَقصود  هَدَف، غایَةعِندَئذٍ     حینَئذٍتَعاوَنَ  ساعَدَ اِحتِرام  إِکرامحَسَن     جَیِّ

ثَرُجوع      عَوْدلَبِثَ    بَقِيَ مَ      حَدَّ جَوائِز    هَدایاحَدیث    کَلامتَکَلَّ

مّ
ُ
رَوالِدَة   أ بطَریق     سَبیلظَنَّ          تَصَوَّ

َ
صْبَحَوالِد         أ

َ
صارَ       أ

ساء
َ
حْسَنَ  أ

َ
هَبَمُشاة      راکِبونَصَغیر     کَبیرقامَ       جَلَسَأ

َ
جاءَ           ذ

ذکُرُبارِد        حارّمُغْلَق   مَفْتوحإِطفاء    إِنارَة
َ
نسَی     أ

َ
رَغَ          اِمْتَلَـأأ

َ
ف

تَحَ
َ
غْلَقَ     ف

َ
ئَةلا تَکتُمْ  لا تُظْهِرْفائِزونَ  مُنهَزِمُونَاِنتِهاء  اِبتِداءأ حَسَنَة     سَیِّ

رَ عْطَیقَلیل    کَثیراِنْتَفَعَ    تَضَرَّ
َ
ةتَعیشُ    تَموتُاِسْتَلَمَ   أ مُشتَرِکَة  خاصَّ

مامَ        خَلفَحَقّ        باطلالتّالي  الماضيحُرّ         عَبد
َ
فارِغ         مَملوءأ

جابَزائِد       ناقِص
َ
لَ     أ

َ
نَشاط     کَسَلمَساء     صَباحسَأ

لْ تَرجَمَةَ العباراتِ التّالیةِ.  کَمِّ
1- في صَباحِ الیومِ التّالي، شَکَرَتْ مُدیرةُ المدرسةِ في الاصطفافِ الصّباحيِّ فاطمةَ. 

در صبح روز بعد، مدیر مدرسه ...............................................................
2- وَجَدَتْ سُمیّةُ الحُجرةَ فارغةً ثمّ حاوَلَتْ فتحَ البابِ.

سمیه دید که اتاق .....................................................................................
3- إنّکم مُسؤُولونَ حتّی عَنِ البِقاعِ و البهائمِ.

قطعاً شما ............... حتی در مورد ..................................................
4- هذا الاقتراحُ حَسَنٌ و سنتعاونُ جمیعاً عَلَی العملِ بهذا الحدیثِ.
این ............... خوب است و ما همگی .............................................

. 5- کانَتِ التّلمیذةُ بانتظارِ والدِها لِلرّجوعِ إلی البیتِ بعدَ انتهاءِ الدّوامِ المدرسیِّ
دانش آموز منتظر پدرش بود برای ..................................................
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نْ ترجمتها الصّحیحة. اِقرأ العبارات التالیة ثمّ عَیِّ
6- کانتْ حُجُراتُ المدرسةِ مُغلقةً.

 الف( در اتاق مدرسه را بست.  
 ب( اتاق های مدرسه باز بود.  

 ج( اتاق های مدرسه بسته بود.  
7- سَمِعَت سُمیّةُ و زَمیلاتُها صوتَ مُکیّفِ الهواءِ مِن إحدی الحُجُراتِ.

 الف( سمیه و هم کلاسی هایش صدای شیر آب را از سرویس بهداشتی شنیدند.  
 ب( سمیه و هم کلاسی هایش صدای کولر را از یکی از اتاق ها شنیدند.  

 ج( سمیه و دوستانش صدای کولر را از یکی از سرویس ها شنیدند.  
8- الحِفاظُ عَلَی المَرافقِ العامّةِ واجبٌ عَلَی کُلّ مُواطنٍ.

 الف( حفاظت از اموال عمومی کشور بر هر هم میهنی لازم است.  
 ب( نگه داری از تأسیسات عمومی بر هر شهروندی لازم است.  

 ج( نگه داری از عموم مردم بر هر دولتمردی لازم است.  
مْسِ.

َ
9- التّلمیذُ ما أغلقَ حَنفیّةَ الماءِ أ

 الف( دیروز دانش آموز شیر آب را نبست.  
 ب( دیروز دانش آموز آب آلوده را بیرون برد.  

 ج( دانش آموز شیر آب را به خوبی بست. 
فایاتِ في غیرِ مکانِها. نْ لا یرمینَ النُّ

َ
10- المُدرّسةُ تنصحُ التّلمیذاتِ أ

 الف( خانم معلم به دانش آموزان نصیحت می کند که زباله ها را در غیر مکانش پرت نکنند.  
 ب( خانم معلم به دانش آموزانش نصیحت کرد که زباله ها را در غیر مکانش پرت نکنند.  

 ج( خانم معلم از دانش آموزان دلیل پرت کردن زباله را به سطل آشغال پرسید.  
ترجم العبارات التّالیة ثمّ عیّن نوع الأفعال فیها.

11- ما بَقِيَ في المدرسةِ إلّا جمعٌ قلیلٌ مِن زمیلاتِها.
ن تفرغَ المدرسةِ مِن الطّالباتِ.

َ
12- بعضُ المُدرّساتِ ینتظرنَ أ

فِّ الآخرِ في حِصّةِ تقویةٍ أو یُمارسونَ نشاطاً حرّاً. 13- التّلامیذُ ظَنّوا أنّ طالبي الصَّ
14- لِماذا لا تذهبینَ إلَی السّفر؟

ترجم العبارات التّالیة ثمّ عیّن نوع التّراکیب فیها.
15- المَرافقُ العامّةُ هِيَ الأماکنُ الّتي تمتلکُها الدّولة.

16- شاهَدَتِ المُدیرة إِحدی الطّالباتِ باسم فاطمة.
ن تَفْرُغَ المدرسةُ مِنَ الطّالباتِ.

َ
17- کانت مدیرةُ المدرسةِ و بعضُ المدرّسات ینتظرن أ

ترجم الأفعال التّالیة و اذکر نوعها.
19- کانا ینتظران: ........................................... 18- ما بقیتم: ........................................... 
.................................................... : 21- ظننتُنَّ 20- لا نشاهدُ: .......................................... 
.............................................. : 23- ما تکلّمتُنَّ 22- سوف تُحاولینَ: ................................ 

غلِقُ: ............................................
ُ
24- سأ

ترجم الأفعال التّالیة و اکتبْ صیغتها.
26- کانَت تَنصَحُ: ........................................... 25- سنتعاونُ: ......................................... 
28- لا تُحافظي: ............................................. 27- أرمي: ................................................ 
30- اُذکرْنَ: .................................................... 29- لا تسألانِ: ......................................... 

31- تَنْتَفِعْنَ: ............................................
ترجم العبارات التّالیة. هل تعلمُ أنّ ...

32- ... القطّةَ تری فی الظّلام أفضل من الانسان بسبع مرّات؟! ...............................................................................
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علی أکثر من ثلاثة أمتارٍ و أکثرَ من اثني عشر متراً إلی الأمام و ذلك في قفزةٍ واحدةٍ؟! 
َ
33- ... نوعاً مِنَ الکنغر یقدر علی أن یقفز إلی الأ

..........................................................................................................................................................................................

34- ... القرآن ذو ثلاثین جزءً و مئةٍ و عشرینَ حزباً؟! ................................................................................................

ةٍ من أهل البیت دُفنوا في البقیع؟! ...................................................................................... 35- ... أربعةَ أئمَّ
36- ... ضوءَ الشّمسِ یصلُ إلینا خلالَ ثماني دقائق فقط؟! .......................................................................................

أيّ کلمة من الکلمات تُناسبُ التّوضیحات التّالیة؟

عب( باب ـ الشَّ 37- هم الّذین یعیشون في البلاد. )المُحافظة ـ الشَّ

38- هو الّذي یُسافر إلی مُدنٍ کثیرةٍ و بلادٍ مختلفةٍ لکسب العلم و التّجربة. )السّائح ـ السّائق ـ الطّیّار(

39- هو الّذي یعظ الآخرین بالقول و العمل. )الحُرّ ـ الهاتف ـ النّاصح(
 ضع في الفراغ الضمیر المناسب.

هُم  أنت   هي   40- الطّفولة ............... السّنوات الأولی من حیاة النسان. 
هُما  أنا   أنتِ   سافر إلی المناطق المختلفة لصید الحیوانات النّادرة. 

ُ
41- ............... أ

هُم  هُنّ   أنتنّ   تي یذهبن إلی الصّفّ و یُدرّسن جیّداً. 
ّ

42- المعلّمات ............... اللا
أنا  أنتَ   أنتِ   43- ............... تصبرین في مصاعب الحیاة.  

اُکتب مفرد الأسماء التّالیة.
47- بِقاع:    ............... 46- بهائم:   ...............  45- أنابیب: ...............  44- أعمدة:    ............... 
51- هواتف: ............... 50- نُفایات: ...............  49- شُعوب: ...............  48- حُجُرات: ............... 

ح الأخطاء حول العبارات التّالیة. صَحِّ
مامَ بابِ المَصنَعِ.

َ
یّارَتانِ تَصادَما أ 53- السَّ ةٍ.  لامیذُ مَشغُولاتٌ بِتَهِیئَةِ صَحیفَةٍ جِدارِیَّ 52- التَّ

ةِ. فْرَةِ الْعِلمِیَّ بٍ کانَ فِي السَّ
ّ

55- عَشَرَةُ طُلا 54- المَخزَنُ مَکانٌ نَجعَلُ و نَحفَظُ فیهِ شیئاً مُختَلِفَةً. 
ولئِكَ الْحَیَواناتُ یَأکُلنَ الْفَواکِهَ.

ُ
57- أ شجارِ. 

َ ْ
56- هاتانِ الطّفلانِ تَلعَبانِ بَینَ الأ

مَةِ الْعَمَلِ. ذهَبُ إلَی مُنَظَّ
َ
ینَ تَذهَبونَ؟ أ

َ
58- أ

اُکتب في الفراغ کلمةً مناسبةً، حَسَبَ المعنی و اللفظ.
هذا  هذه   ذلك   ین جَلَسَت ............... المرأةُ؟ 

َ
59- أ

یَطْرُقْنَ  ما طَرَقَ   طَرَقتْ   60- هي ............... باب بیتها. 
کلتِ 

َ
أ کان تأکلُ   کلتم  

َ
أ ختي، هَلْ ............... الرّمّان قبل دقیقة؟ 

ُ
61- یا أ

اِفحصوا  تفحصُ   تفحصین   62- أنتِ طبیبةٌ ............... المرضی بدقّةٍ. 
اُکتب في الفراغ عدداً مناسباً.

عَشَرَةِ  اِثنا عَشَرَ    .فکفّارته إطعامُ ............... مساکین -63
اِثنتا عَشْرَةَ  سبع    .ًانْفَجَرَت منه ............... عینا

َ
 -64فقلنَا اضرِب بعَصاك الحَجَر ف

عَشَرَةُ  سبعةٌ و خمسونَ   65- اُستشهدَ في ساحة الجهاد ............... مجاهداً. 
العاشر  عَشْرَ   66-  ُستشهد المام الحسین في الیوم ............... من شهر مُحرّم. 

أجب عن العملیّات الحسابیّة التّالیة.
68- واحد و ثلاثون زائدُ تسعٍ و ستّینَ یُساوي مِئةً. 67- خمسون تقسیم علی عَشَرَة یُساوي خمساً. 

70- سبعون ناقصُ عشرینَ یُساوي خَمسینَ. ربَعونَ ناقصُ ثلاثینَ یُساوي تِسعَةَ عَشَرَ. 
َ
69- تسعٌ و أ

عداد و المعدودات.
َ
ترجم الأ

72- إلهینِ إِثنینِ:                        ............... 71- خمسة کتبٍ:                ...............  
74- ستّة أسابیعَ:                         ............... 73- ثلاثة أیّامٍ:                     ...............  
76- سبعة لاعبینَ:                     ............... 75- أحد عشر مضیافاً:     ...............   
78- اِثنتانِ و عشرونَ مدرسةً: ............... 77- ثلاثة عشر تلمیذاً:     ...............   
80- سبعٌ و ستّونَ حدیقةً:        ............... 79- تسعةٌ و تسعونَ ذئباً: ...............   
82- أربعة و خمسونَ بیتاً:         ............... 81- واحدٌ و سبعونَ قلماً: ...............  
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84- التّلمیذُ السّابعَ عَشَرَ:        ............... 83- الفائز التّاسع: ...............  
ضعْ فی الدّائرة العدد المناسب. )کلمةٌ واحدةٌ زائدةٌ.(

85- الیثارُ  مکانٌ یُعْبَدُ الُلّٰه فیه.
86- غاباتُ  یُوقعُ النسان في المهالك.

87- الطّمعُ  کتابٌ یشرحُ معاني الکلمات.
88- المسجدُ  مکانٌ لفحص المَرضی.

89- الجَوّالُ  مازندرانُ الخضراء من أجمل المناطق في ایران.
حُ  هو النّور المبین و الذّکر الحکیم.

ّ
90- الفلا

91- القرآنُ  صفةٌ إنسانیّةٌ یتخلّق بها المؤمن.
92- المستوصفُ  یُدافع عن الوطن بروحه و جسمه.

93- المعجمُ  یحصدُ القمح.
94- الجنديُّ

عیّن الْفِعلَ الّذي لا یُناسِبُ الأفعال الأخری في الصّیغة.
تسألونَ  اِعْلَمْنَ   صبرتُنّ   95- لا تذهبن  
تُحبّینَ  لا تغفري   اُسبّحُ   نْفِقي  

َ
96- أ

لا نَرجعُ  رْسَلُوا  
َ
أ ندخلُ   97- جَلَسنا  

تأکلنَ  سَتَذهَبونَ   ضربتم   98- تسألونَ  
کنتَ تسکنُ  تُساعدُ   تنظرینَ   99- رأیتَ  

ظنّا  لا تطلبا   یکتبانِ   100- قالا  
عیّن الکلمة الّتي لا تناسب الکلمات الُاخری في المعنی.

تحتَ  خلفَ   یومَ   مامَ  
َ
101- أ

لسان  خت  
ُ
أ رأس   102- ید  

تمر  عنب   رمّان   نْب  
َ

103- ذ
ذِئب  أسد   نجم   104- ثعلب  

عیّن الکلمات المترادفة و المتضادّة. )= / ¹(
106- رمی     قذف بقي  105- لبث   

مَفتوح 108- مُغلَق    مملوء  107- فارغ   
110- تکلّم     حدّث ساعَدَ  109- تَعاوَنَ    
112- طیّب         جیّد صباح  111- مساء   

جِب عن الأسئلة:
َ
اِقرأ النّصّ التّالي ثمّ أ

طالباتُ المدرسةِ مسرورات لأنهنّ سوف یذهبنَ لِسفرةٍ علمیّةٍ من شیراز إلی یاسوج.
مور: 

ُ
سبوع القادم. علیکنّ بمراعاة بعض الأ

ُ
المدیرةُ: سنذهبُ إلی سفرة علمیّة یوم الخمیس في الأ
 تهیئة الملابس المناسبة؛ لأنّ الجوّ في یاسوج بارد.

 الحضور في ساحة المدرسة في السّاعة السّابعة صباحاً.
114- لماذا الطّالباتُ مسروراتٌ؟ 113- في أيّ یومٍ تذهب الطّالبات إلی السّفر؟ 

116- لأيّ شيءٍ تهیئة الملابس المناسبة؟ 115- إلی أین تذهب الطّالباتُ؟  
117- کم فعلًا في النّصّ؟
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ترجمه ی عبارت های زیر را کامل کن.
1- در صبح روز بعد، مدیر مدرسه در صف صبحگاه از فاطمه قدردانی کرد. 

الصطفاف الصّباحيّ: صف صبحگاه
2- سمیه دانست که اتاق خالی است، آن  گاه تلاش کرد که در را باز کند.

وجد: دید / فارغة: خالی / حاوَلَتْ: تلاش کرد
3- قطعاً شما مسئولید حتی در مورد مکان ها و چهارپایان.

بِقاع: قطعه های زمین / بهائم: چهارپایان
4- این پیشنهاد خوب است و ما همگی در مورد عمل به این حدیث )با یکدیگر( همیاری خواهیم کرد.

اقتراح: پیشنهاد / سنتعاون: کمک خواهیم کرد
5- دانش آموز منتظر پدرش بود برای بازگشت به منزل پس از پایان ساعت کار مدرسه.

رُجوع: بازگشت / الدّوام المدرسيّ: ساعت کار مدرسه
عبارت های زیر را بخوان، سپس ترجمه ی درست را مشخص کن.

6- ج( کانت: بود / حجُرات: اتاق ها / مُغْلَق: بسته
7- ب( زمیلات: هم کلاسی ها / مُکیّف الهواء: کولر / إحدی: یکی از

8- ب( المرافق العامّة: تأسیسات عمومی / کلّ مواطن: هر شهروندی
مْسِ: دیروز

َ
غْلَقَ: نبست / حنفیّة الماء: شیر آب / أ

َ
9- الف( ما أ

نْ: که / لا یرمین: نیندازند، پرت نکنند / النّفایات: زباله ها
َ
10- الف( تنصحُ: نصیحت می کند / أ

عبارت های زیر را ترجمه کن، سپس نوع فعل ها را در آن ها مشخص کن.
11- به جز گروه اندکی از هم کلاسی هایش کسی در مدرسه نماند. 

ما بقی: نماند، فعل ماضی منفی
12- برخی از خانم معلم ها منتظرند که مدرسه از دانش آموزان خالی شود.

نْ تفرغَ: که خالی شود، مضارع
َ
أ

13- دانش آموزان گمان کردند که دانش آموزان یک کلاس دیگر در زنگ تقویتی هستند یا یک فعالیت آزاد انجام می دهند.
ظنّوا: گمان کردند، فعل ماضی / یُمارسونَ: تمرین می کنند، فعل مضارع 

 »طالبي الصّفّ« یک ترکیب اضافی است که اسم مضاف چون جمع مذکر بوده است نون آن حذف شده است.
طالبین )مضاف( + الصّفّ )مضاف الیه(  طالبي الصّفّ

14- چرا به مسافرت نمی روی؟
لا تذهبین: فعل مضارع منفی

عبارت های زیر را ترجمه کن، سپس نوع ترکیب ها را در آن ها مشخص کن.
15- تأسیسات عمومی همان مکان هایی است که دولت مالک آن است )در اختیار دارد(.

المرافق العامّة: ترکیب وصفی )موصوف + صفت(
16- خانم مدیر یکی از دانش آموزان به نام فاطمه را دید.

»إحدی الطّالبات« )إحدی: مضاف، الطّالبات: مضاف الیه( و »اسم فاطمة« )اسم: مضاف، فاطمة: مضاف الیه( ترکیب اضافی دارند.
17- مدیر مدرسه و بعضی از معلم ها منتظر می ماندند که مدرسه از دانش آموزان خالی شود.

»مدیرة المدرسة« )مدیرة: مضاف، المدرسة: مضاف الیه( و »بعض المدرّسات« )بعض: مضاف، المدرّسات: مضاف الیه( هر دو ترکیب اضافی دارند.
فعل های زیر را ترجمه کن و نوع آن ها را ذکر کن.

18- ما بقیتم: نماندید / فعل ماضی منفی
19- کانا ینتظرانِ: منتظر می ماندند / فعل ماضی استمراری

20- مشاهده نمی کنیم / فعل مضارع منفی
21- گمان کردید / فعل ماضی ساده

22- تلاش خواهی کرد / فعل مستقبل
23- سخن نگفتید / فعل ماضی منفی
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24- خواهم بست / فعل مستقبل
فعل های زیر را ترجمه کن و صیغه های آن ها را بنویس.

25- سنتعاونُ: همیاری )کمک( خواهیم کرد / متکلم مع الغیر، اول شخص جمع
26- کانت تنصحُ: نصیحت می کرد / مفرد مؤنث غایب، سوم شخص مفرد

27- أرمي: پرت می کنم، می اندازم / متکلم وحده، اول شخص مفرد
28- لا تُحافظي: نگه داری نکن / مفرد مؤنث مخاطب، دوم شخص مفرد

29- لا تسألانِ: نمی پرسند، نمی پرسید / مثنای مؤنث غایب )سوم شخص جمع(، مثنای مذکر یا مؤنث مخاطب )دوم شخص جمع(
30- اُذکُرنَ: یاد کنید / جمع مؤنث مخاطب، دوم شخص جمع

31- تَنتَفِعنَ: سود می برید / جمع مؤنث مخاطب، دوم شخص جمع
عبارت های زیر را ترجمه کن. آیا می دانی که  ...

32- گربه در تاریکی هفت برابر بهتر از انسان می بیند؟!
33- نوعی از کانگورو می تواند بیش از سه متر به طرف بالا و بیش از دوازده متر به طرف جلو بپرد، آن هم در یک پرش؟!

34- قرآن دارای سی جزء و صد و بیست حزب است؟!
35- چهار امام از اهل بیت در )قبرستان( بقیع دفن شده اند؟!

36- نور خورشید تنها در طول هشت دقیقه به ما می رسد؟!
کدام کلمه از کلمات، مناسب توضیحات زیر است؟

37- آن ها کسانی هستند که در کشور زندگی می کنند. )استان ـ جوانان ـ ملت(
38- او کسی است که برای کسب علم و تجربه به شهرهای زیاد و کشورهای گوناگونی مسافرت می کند. )گردشگر ـ راننده ـ خلبان(

39- او کسی است که با گفتار و رفتار به دیگران پند می دهد. )آزاد ـ تلفن ـ نصیحت کننده(
در جای خالی ضمیر مناسب بگذار.

40- کودکی همان )هي( سال های نخستین از زندگی انسان است.
فولة: کودکی« که اسم مفرد مؤنث است آمده، ضمیر آن نیز مفرد مؤنث غایب، یعنی »هي« است.

ّ
دلیل: چون »الط

41- من )أنا( برای شکار حیوانات کمیاب به مناطق مختلف سفر می کنم.
دلیل: ضمیر مناسب فعل مضارع متکلم وحده )اول شخص مفرد( واژه ی »أنا: من« است.

42- خانم معلم ها همان )هُنّ( کسانی هستند که به مدرسه می روند و خوب درس می دهند.
تي، یذهبن، یُدرّسن« ضمیر مناسب »هُنّ« است.

ّ
دلیل: با توجه به واژه های »المعلّمات، اللا

43- تو )أنتِ( در سختی های زندگی صبر می کنی.
دلیل: با توجه به صیغه و ساختار فعل »تصبرین« که مفرد مؤنث مخاطب یا دوم شخص مفرد است، ضمیر »أنتِ« مناسب جای خالی است.

مفرد اسم های زیر را بنویس.
نبوبة )لوله(

ُ
45- أنابیب  مفرد آن: أ 44- أعمدة     مفرد آن: عمود )ستون( 

47- بِقاع      مفرد آن: بُقعَة )قطعه ی زمین( 46- بهائم      مفرد آن: بَهیمة )چهارپا( 
49- شُعوب  مفرد آن: شعب )ملّت( 48- حُجُرات  مفرد آن: حُجرَة )اتاق( 
51- هَواتِف  مفرد آن: هاتف )تلفن( 50- نُفایات    مفرد آن: نُفایة )زباله( 

1( اسم در شماره ی 48 و 50 جمع مؤنث سالم و در بقیه ی شماره ها جمع مکسر است.
2( اگر اسمی جمع باشد باید توجه کنید که آن اسم در مورد انسان است یا غیرانسان؛ اگر غیرانسان باشد، در جمله آن را به عنوان »یک اسم مفرد 

مؤنث« در نظر می گیریم و صفت، اسم اشاره، ضمیر، فعل و ... در مورد آن مفرد مؤنث به کار می بریم:
 هؤلاء کُتُبٌ )نادرست(      هذه کُتُبٌ )درست( چرا که جمع غیرانسان است.

 هؤلاء سائحونَ )درست(   چرا که جمع انسان است.
 هؤلاء حُجُراتٌ )نادرست(  هذه حُجُراتٌ )درست( چرا که جمع غیرانسان است.

خطا های پیرامون عبارت های زیر را درست کن.
52- »التّلامیذُ، جمع مذکر« با »مشغولاتٌ، جمع مؤنث« هماهنگی ندارد، پس یکی از آن ها را باید تغییر داد:
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التّلامیذ مشغولون ... / التّلمیذاتُ مشغولاتٌ ...
یّارتانِ تَصادَمَتا ... یّارَتانِ« که مؤنث است با فعل ماضی »تَصادَما« هم خوانی ندارد. درست عبارت: السَّ 53- واژه ی »السَّ

54- واژه ی »شیئاً« مذکر است با واژه ی »مُختلِفَةً« که صفت آن است و مؤنث آمده هم خوانی ندارد. درست آن این گونه است: »... نحفظ فیه شیئاً مختلفاً.«
بٍ کانوا ...«

ّ
ب« جمع است، فعل »کان« باید جمع بیاید. »عَشَرَةُ طُلا

ّ
55- چون واژه ی »طُلا

56- واژه های هاتانِ )مؤنث(، الطّفلانِ )مذکر(، تلعبانِ )مؤنث( با هم از نظر جنسیت هماهنگی ندارند، پس باید واژه ی »الطّفلانِ« که مذکر است 
به مؤنث تبدیل کنیم: »هاتانِ الطّفلتانِ تلعبانِ بین الأشجار.«

57- جمع غیرانسان با اسم اشاره و فعل جمع نمی آید، بلکه آن را به عنوان »اسم مفرد مؤنث« در نظر می گیریم: جمع غیرانسان = مفرد مؤنث
ولئك« با »الحیوانات« و »یأکلن« هماهنگی ندارند، پس باید آن ها را تغییر بدهیم: »تلكَ الحیوانات تأکلُ الفواکه.«

ُ
بنابراین »أ

تلكَ: مفرد مؤنث / الحیوانات: جمع غیرانسان / تأکل: مفرد مؤنث.
58- سؤال و جواب باید هماهنگی داشته باشد:

بر این اساس »أین تذهبونَ؟ )کجا می روید؟(« باید جوابش با »ما« بیاید  نذهبُ إلی منظّمة العمل.
بر اساس معنا و لفظ در جای خالی کلمه ی مناسبی بنویس.

59- واژه های »جَلَسَتْ، المرأة« مؤنث هستند، پس به سراغ اسم مفرد مؤنث می رویم  هذه / ترجمه ی عبارت: این زن کجا نشست؟
60- »هي« ضمیر مفرد مؤنث غایب است، پس به دنبال فعلی می گردیم که مفرد مؤنث غایب باشد؛ یعنی: طَرَقَتْ

فعل »ما طرق« مفرد مذکر غایب و فعل »یطرقن« جمع مؤنث غایب است. / ترجمه ی عبارت: او در خانه ی خود را زد )کوبید(.
کلتِ / ترجمه ی عبارت: ای خواهرم، آیا یک دقیقه ی قبل انار خوردی؟

َ
ختي: خواهرم« فعل نیز باید مفرد مؤنث مخاطب باشد  أ

ُ
61- با توجه به »أ

62- با توجه به »أنتِ طبیبةٌ« که مفرد مؤنث مخاطب است، فعل نیز باید مفرد مؤنث مخاطب باشد  تفحصینَ / ترجمه ی عبارت: تو پزشکی 
هستی که بیماران را با دقت معاینه می کنی.

در جای خالی عدد مناسبی بنویس.
63- با توجه به معدود که جمع آمده است »مساکین« عدد باید 3 تا 10 باشد، بنابراین »عَشَرَةِ« درست است. / ترجمه ی عبارت: پس کفاره ی آن 

غذادادن به ده مسکین است.
64- با توجه به معدود که مفرد آمده است »عیناً« عدد باید از 11 تا 99 باشد، بنابراین »اثنتا عشرة« درست است. / ترجمه ی عبارت: پس ما 

گفتیم: با عصای خود به سنگ بزن، آن گاه از آن )سنگ( دوازده چشمه جاری شد.
65- با توجه به معدود که مفرد آمده است »مُجاهداً« بنابراین عدد باید از 11 تا 99 باشد، پس »سبعةٌ و خمسونَ« درست است. / ترجمه ی عبارت: 

در میدان جنگ پنجاه و هفت رزمنده شهید شدند.
 66- چون معدود پیش از عدد آمده است »الیوم«، بنابراین عدد باید صفت و همانند آن باشد؛ یعنی »العاشر«. / ترجمه ی عبارت: امام حسین

در روز دهم از ماه محرم به شهادت رسید.

2( اگر معدود مفرد بیاید، عدد از 11 تا 99 است. 1( اگر معدود جمع بیاید، عدد از 3 تا 10 است. 
3( اگر معدود پیش از عدد بیاید، عدد و معدود ترکیب وصفی دارند و مانند هم می آیند.

در مورد عملیات حسابی زیر پاسخ بده.
70 20 50−− ==  -70  49 30 19−− ==  -69  31 69 100++ ==  -68  50 10 5÷÷ ==  -67

 در این گونه پرسش ها به واژه های »تقسیم )¸(، زائد )+(، في )×(، ناقص )-(« توجه کنید.
عددها و معدودها را ترجمه کن.

74- شش هفته 73- سه روز  72- دو معبود  71- پنج کتاب 
78- بیست و دو مدرسه 77- سیزده دانش آموز  76- هفت بازیکن  75- یازده مهمان نواز 
82- پنجاه و چهار خانه 81- هفتاد و یک قلم  80- شصت و هفت باغ  79- نود و نه گرگ 

84- دانش آموز هفدهم 83- برنده ی نهم 
در دایره عدد مناسب بگذار.)یک کلمه اضافی است.(

85- الیثارُ / صفةٌ إنسانیّةٌ یتخلّق بها المؤمنُ. ترجمه: ایثار صفتی انسانی است که )انسان( مؤمن به آن آراسته می شود.
86- غاباتُ / مازندران الخضراء من أجمل المناطق في إیران. ترجمه: جنگل های سرسبز مازندران از زیباترین مناطق ایران است.

87- الطّمعُ / یُوقعُ النسان في المهالك. ترجمه: طمع انسان را در مهلکه ها می اندازد.
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ـهُ فیه. ترجمه: مسجد مکانی است که در آن خداوند پرستش می شود. 88- المسجدُ / مکانٌ یُعْبَدُ اللّٰ
89- الجَوّال: تلفن همراه )کلمه ی اضافی(

حُ / یحصد القمح. ترجمه: کشاورز گندم را درو می کند. ّ
90- الفلا

91- القرآنُ / هو النّور المبین و الذّکر الحکیم. ترجمه: قرآن همان روشنایی آشکار و ذکر حکیم است.
92- المستوصفُ / مکانٌ لفحص المرضی. ترجمه: درمانگاه مکانی است برای معاینه ی بیماران.

93- المعجمُ / کتابٌ یشرحُ معاني الکلمات. ترجمه: لغت نامه کتابی است که معانی واژگان را شرح می دهد.
94- الجنديُّ / یُدافعُ عن الوطن بروحه و جسمه. ترجمه: سرباز با روح و جسمش از وطن دفاع می کند.

فعلی که با فعل های دیگر در صیغه مناسب نیست را مشخص کن.
95- فعل مضارع »تسألون« جمع مذکر مخاطب )دوم شخص جمع( است و بقیه ی فعل ها جمع مؤنث مخاطب هستند: نهی، ماضی، امر.

سبّحُ« متکلم وحده )اول شخص مفرد( است و بقیه ی فعل ها مفرد مؤنث مخاطب )دوم شخص مفرد( هستند: امر، نهی، مضارع
ُ
96- فعل مضارع »أ

رْسَلُوا« جمع مذکر غایب )سوم شخص جمع( است و بقیه ی فعل ها متکلم مع الغیر )اول شخص جمع( هستند: ماضی، مضارع، 
َ
97- فعل ماضی »أ

مضارع منفی
98- فعل مضارع »تأکلنَ« جمع مؤنث مخاطب )سوم شخص جمع( است و بقیه ی فعل ها جمع مذکر مخاطب هستند: مضارع، ماضی، مستقبل
99- فعل مضارع »تنظرینَ« مفرد مؤنث مخاطب )دوم شخص مفرد( است و بقیه ی فعل ها مفرد مذکر مخاطب است: ماضی، مضارع، ماضی استمراری

100- فعل نهی »لا تطلبا« مثنای مذکر یا مؤنث مخاطب )دوم شخص جمع( است و بقیه ی فعل ها به ترتیب مثنای مذکر غایب )سوم شخص 
جمع( هستند: ماضی، مضارع، ماضی

 از میان چهارده صیغه و ساختار فعل ماضی دو صیغه ی 8 و 11 یعنی مثنای مذکر مخاطب )دوم شخص جمع مذکر( و مثنای مؤنث مخاطب 
pt 12

عَلْتما( که باید از جمله و کلمات دیگر جمله فهمید که مقصود کدام است.
َ
)دوم شخص جمع مؤنث( ظاهرشان یکی است )ف

 از میان چهارده صیغه و ساختار فعل مضارع دو صیغه ی 4 و 7 )مفرد مؤنث غایب و مفرد مذکر مخاطب( و نیز سه صیغه ی 5 ، 8 و 11 )مثنای 
مؤنث غایب، مثنای مذکر و مؤنث مخاطب( ظاهرشان یکی است که باید از جمله و کلمات دیگر جمله فهمید که مقصود کدام است. 

 
5
8
11

4           تَفعلانِ  
7

تَفْعَلُ  

کلمه ای که در معنا با کلمات دیگر مناسب نیست را مشخص کن.
102- دست / سر / خواهر  / زبان 101- روبه روی / روز  / پشتِ / زیر 
104- روباه / ستاره  / شیر / گرگ 103- گناه  / انار / انگور / خرما  

کلمه های مترادف و متضاد را مشخص کن.
106-  پرت کرد، انداخت 105-  درنگ کرد، ماند  

108- بسته  باز 107- خالی  پر  
110-  سخن گفت 109-  کمک کرد  

112-  خوب 111- شب  صبح  
متن زیر را بخوان، سپس به پرسش ها پاسخ بده.

113- در چه روزی دانش آموزان به مسافرت می روند؟ تذهب الطّالباتُ إلی السّفر یوم الخمیس.
114- چرا دانش آموزان خوشحال هستند؟ هنّ مسروراتٌ لأنّهنّ سوف یذهبن لسفرة علمیّة.

115- دانش آموزان کجا می روند؟ هُنّ یذهبن لسفرة علمیّة من شیراز إلی یاسوج.
116- تهیه کردن لباس های مناسب برای چه چیزی است؟ لأنّ الجوّ في یاسوج بارد.
117- در متن چند فعل وجود دارد؟ فعلانِ اثنانِ )دو فعل(: سوف یذهبن ـ سنذهبُ
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عیّن الترجمة للعبارة.
1- »هؤلاء یعملن بواجباتهنّ کمواطناتٍ یشعرن بالمسؤولیّة.«

1( اینان به عنوان شهروندانی که احساس مسئولیت می کردند، وظایف خود را می دانند.
2( اینان به عنوان شهروندانی که احساس مسئولیت می کنند به وظایفشان عمل می کنند.

3( آنان کسانی هستند که شهروندان را به وظایفشان آشنا ساخته و آن ها را راهنمایی می کنند.
4( آنان همانند کسانی هستند که احساس مسئولیت می کنند و به وظایفشان عمل می کنند.

2- عیّن الصحیح فی الترجمة.
1( اُذکري لنا أمثلةً: برایشان مثال هایی را یادآوری کن.

2( ذَهَبْتِ لإغلاق حنفیّة الماء: برای بستن شیرهای آب رفتی.
3( ینتفع بها النّاسُ جمیعاً: مردم همه از آن سود می بردند.

4( لا نرمي النّفایات في الشّارع: زباله ها را در خیابان پرت نمی کنیم. 
3- ما هو الخطأ في الترجمة:

2( الاصطفاف الصبّاحيّ: صف صبحگاه 1( المتاحف: موزه ها  
4( لَبِثَ: ماند 3( فاقَ: پرید  

4- ما هو الخطأ:
4( استلم  أعطی 3( التالي  القادم  2( حسنة  سیّئة  1( واجب  بدیهيّ 

5- عیّن الصحیح في الترجمة.
4( ثلاثة و ستّون: سی و شش 3( تسعة عشر: نوزده  2( مئة: هزار  1( الثّامن عشر: هجده 

6- عیّن الترجمة الصحیحة »قامت جدّتي بتوزیع الهدایا علی البنین و البنات في حفلة المیلاد.«
1( مادربزرگم در جشن تولد پسران و دخترانش هدیه های زیبایی را پخش کرد.
2( مادربزرگم در جشن تولد اقدام به پخش هدیه ها میان پسران و دختران کرد.

3( مادربزرگم به پخش هدیه ها اقدام کرد زمانی که جشن تولد فرزندانش بود.
4( مادربزرگ در جشن تولد اقدام به پخش هدیه میان پسران و دخترانش کرد. 

7- عیّن الصحیح عن العملیات الحسابیّة.
2( سبعة في اثنی عشر یساوي أربعة و تسعین. 1( ستّون ناقص عَشَرَ یُساوي مئة.  

4( واحدٌ و ثمانون تقسیم علی تسع یساوي تسعاً. 3( سبعة و عشرون زائد خمسة و عشرین یساوي اثنین و ستّین. 
8- عیّن الخطأ في الترتیب:

ربعَةَ عَشَرَ
َ
حَدَ عَشَرَ، اِثنا عَشَرَ، ثلاثَةَ عَشَرَ، أ

َ
1( عَشَرَةَ، أ

ربعَةٌ و ثَلاثونَ، سَبعةٌ و ثَلاثونَ، خَمسَةٌ و تِسعونَ
َ
2( اِثنانِ و ثلاثون، ثلاثةٌ و ثلاثون، أ

3( الثّامن، التّاسع، العاشر، الحادي عشر، الثّاني عشر
4( ستّون، سبعون، ثمانون، تسعون، مئة

».  9- عیّن المناسب للفراغ: »نذهب لزیارة المام الرّضا ............... أئمّتنا
4( تسعة 3( تاسع  2( ثمانیة  1( ثامن 

10- عیّن الخطأ حول العدد و المعدود.
2( خمس مسابقاتٍ ریاضیّةٍ في مدرستنا. 1( في کلّ فریقٍ سبعة لاعبین.  

4( حفظنا خمسة عشر سُورٍ من القرآن الکریم. 3( یتألّف کُلّ فریقٍ من عشرین لاعباً. 
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1- گزینه ی »2«    هؤلاء: اینان / واجباتهنّ: وظایفشان / مُواطِنات: شهروندانی / یشعرنَ بـ ... : احساسِ 
... می کنند

2- گزینه ی »4«
ترجمه ی درست گزینه ها:

1( برایمان مثال هایی را ذکر کن.
2( برای بستن شیر آب رفتی.

3( مردم همه از آن سود می برند.
وْق: برتری یافت

َ
3- گزینه ی »3«    فاقَ، یَفوقُ، ف

4- گزینه ی »1«    واجب  ضروری، مطلوب، لازم
5- گزینه ی »3« 

ترجمه ی درست گزینه ها:
1( الثّامن عشر: هجدهم

2( مئة: صد
4( ثلاثة و ستّون: شصت و سه 

6- گزینه ی »2«    قامت ... بـ : اقدام کرد / جدّتي: مادربزرگم / توزیع: پخش / حفلة المیلاد: جشن تولد
81 9 9÷÷ == 7- گزینه ی »4«    

درست گزینه ها:
( )60 10 50−− == 1( ستّون ناقص عَشَرَ یُساوي خمسین 

 ( )7 12 84×× == 2( سبعة في اثنی عشر یُساوي أربعة و ثمانین
 ( )27 25 52++ == 3( سبعة و عشرون زائد خمسة و عشرین یُساوي اثنین و خمسین 

8- گزینه ی »2«
لاثون )36(

َ
لاثون )35(، ستّة و ث

َ
لاثون )34(، خمسة و ث

َ
ربعةٌ و ث

َ
لاثون )33(، أ

َ
لاثة و ث

َ
لاثونَ )32(، ث

َ
ترتیب درست: اِثنانِ و ث

9- گزینه ی »1«    ثامن )هشتم(، ثمانیة )هشت(، تاسع )نهم(، تسعة )نهُ(
10- گزینه ی »4«

درست گزینه: حفظنا خَمْسَ عَشْرَةَ سورةً من القرآن الکریم.
خَمْسَ عَشْرَةَ: عدد پانزده / سورةً: معدود مفرد می آید. 


